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 أعوذ باللَه من الشیطان الرجیم

 بسم اللَه الرحمن الرحیم

القاسم محمّد وعلى و صلّى اللَه على سیّدنا و نبیّنا أبى

 آله الطّیّبین الطّاهرین

 و لعنة اللَه على أعدائهم أجمعین

  

السّلام عرض عنوان بصری به امام صادق علیه
 كند:می

وَصیتی لِمُریدی الطَّریقِ  أوصیك بتِِسعَةِ أشَیآءَ، فإَنَّها»قَالَ:  یا أبَاعَبدِاَللَ! أوَصِنی!

«إلَی اَللَ تعَالَی، وَ اَللَ أسَألَُ أنَ یوَف ِقكَ لِِستِعمالِهِ.
1 

ای به من بكنید و یك برنامۀ عملی کند که توصیهعنوان خدمت حضرت عرض می»
هایی برای متحقق كردن همان مطالب و دستوراتی كه قبلاً به ما فرمودید، و توصیه

كنم دهم و وصیت میمن تو را به نهُ مطلب تذكر می” فرمایند: بفرمایید. حضرت می
 «“.خواهند راه خدا را بروندو این وصیت من است برای كسانی كه می

 مطرح نبودن مسائل سیر و سلوک در اسلام ظاهری

شود كه راه خدا اولًا از كلام حضرت استفاده می
را رفتن، با مسیر عادی و یك اسلام ظاهری تفاوت 

كنند، همه مسلمان ارد. خب همه ادعای اسلام مید
السّلام و مدعیِ عمل به تكالیف هستند، ولی امام علیه

 فرمایند:در اینجا می
 خواهند راه خدا را بروند.این وصیت من، این نهُ مطلب برای كسانی است كه می

كسانی كه اراده دارند، خواستشان، هدفشان،  لِمُریدی الطَّریقِ إلَی اَللَ تعَالَی؛»
 «مقصدشان، راه خدا است.

كه رفقا طبعاً بارها این حدیث را طوریهمان

                              
 .226، ص1بحار الأنوار، ج 1
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مطالعه كردند و در نظر دارند، مطالبی كه حضرت در 
فرمایند، بسیاری از اینها جنبۀ وجوبی ندارد، اینجا می

نه، حالا اگر كسی هم عمل نكرد، نكرد، به اسلام 
كند. كم صحبت كردن، ای وارد نمیاو صدمهظاهری 
چنین خیلی جنبۀ وجوبی ندارد، حالا كسی این هم

هم مثل موتور وقتی که ماشین را روشن كنند، شروع 
كه آن را خاموش كنند! به حرف زدن كند تا وقتی 

ها هستند، انگار اگر حرف نزنند یك چیزشان بعضی
ند حتماً شوكم است! انگار وقتی که وارد مجلس می

بینند انگار حتماً باید باید حرف بزنند، اگر یكی را می
حرف بزنند، اگر یك ساعت را در یك مجلس 
بگذرانند و صحبت نكنند، انگار وقتشان تلف شده و 

 ازبین رفته است!
 اهمیت سکوت در سیر الی الله

ای كه مرحوم آقای آید در همان سنهیادم می
ه ـ به ایران تشریف حداد ـ رضوان الله تعالی علی

آورده بودند، رفقای مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی 
كردند، علیه ـ ایشان را برای ناهار یا شام دعوت می

یك شب در طهران منزل یک مؤمنی دعوت داشتیم، 
آن موقع سنم حدود یازده سال بود، كوچك بودم، 
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حالا آن شخص صاحب منزل چه در نظر داشته، من 
برای این كارش پیدا نكردم، مثل  كه هیچ توجیهی

بقیۀ كارهای دیگرش، یكی از این آقایان را )كه الآن 
دانم حیات دارد یا نه، اگر حیات داشته باشد، نمی

واسطۀ بعضی از مسائل باید خیلی معمّر باشد( به
الجمله ارتباطی داشت، سابق كه با مرحوم آقا فی

آقای دعوت كرده بود! هیچ تناسبی بین او و بین 
حداد، بین او و بین این مجلس نبود، آن آقا هم یك 

نشست، همین آدم حرّافی بود كه وقتی که می
شد و شروع به حرف زدن از موتورش روشن می

اند، كرد! حالا همه نشستهطرف میطرف و آناین
اتفاقاً بنده هم كنار مرحوم آقا بودم، مجلس به 

گذشت، اصلًا مقتضای مجلس در سكوت می
چنین بزرگ، فقط باید سكوت و همخدمت یك

تجمع خاطر و تمركز ذهن و... باشد. آنچه را در 
دهند! دهند، در صحبت نمیسكوت به انسان می

بارها خدمت رفقا عرض كردم که قضیه به زیاد 
صحبت كردن نیست، به زیاد حرف زدن نیست، به 
دائماً حرف زدن نیست. بفرمایید این مرحوم آقا 

لد كتاب نوشت، خب چه كسی عمل كرد؟! هفتاد ج
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ها چه کسی گوش داد؟! یك پاراگراف از این كتاب
را شب مطالعه كنیم و فردا به آن عمل كنیم، مسئله 

خواهیم! چقدر ایشان صحبت تمام است. اما نمی
كردند؟! ایشان بیست ویک سال در طهران بودند و 
در تمام این مدت، مشغول صحبت و منبر بودند، 

ذلك ها جلسات داشتند، روزهای جمعه و امثالشب
 جلسات داشتند، خودشان چند بار فرمودند:

این مقدار كه ما برای رفقا مطالب گفتیم، چند برابر بیش از آن مقداری است كه نیاز 
دارند! چند برابر بیش از مقداری است كه یك سالك برای حركت و راهش احتیاج 

 نیاز به مطلب دارد، ما مطلب را برای افراد گفتیم.به برنامه و دستورالعمل دارد، 

 اما دیدید که امتحانی پیش آمد و مسئله چه شد!
چنین مجلسی نشسته بودیم، همحالا ما در یک

مرتبه این آقا به گفتن درآمد، معمم بود و سنش یك
هم مثل خود مرحوم آقا بود، كارهایی هم در سنۀ 

م انجام داده ، زمان نهضت انقلاب اسلامی با ه42
بودند، در آن موقع با هم ارتباطاتی داشتند، ایشان هم 
جزء همان برنامۀ مرحوم آقا و مرحوم مطهری به 

ها را انجام همراه آقای خمینی بودند و برنامه
الجمله ارتباطی بینشان دادند، و از آن سال طبعاً فیمی

 ای بوده است.بوده، رابطه
ای لآن جملهخیلی عجیب است، خیلی عجیب! ا

در نظرم آمد، همین شخص بعداً به فرانسه رفت و 
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ها در آنجا درس حقوق خواند، حقوق همان خارجی
را خوانده بود و آمده بود، وقتی که مرحوم آقا این 

 مطلب را شنیدند، فرمودند:
قوانین جعفر بن محمد الصادق علیهماالسّلام برای ایشان كافی نبود كه ایشان به آنجا 

 قوانین كفر را فرا گرفت! رفت و

كند! بعد هم ببینید چقدر مسئله تفاوت می
دانم که الآن دانم كه چه مسائلی پیدا شد و نمینمی

 حیات دارد یا نه.
كردن كرد دفعه شروع به صحبتخلاصه این یك

 «گذرد!مجلس دارد به سكوت می»كه 
كشد! آخر یابو! دعوتت كردند حالا خجالت نمی

 بنشین و حرف نزن! خب بیا كناری
 گفت:می

اند، خانه ـ زحمتی كشیدهگذرد، آقای فلان ـ یعنی همان صاحبمجلس به سكوت می
با سكوت، زحمت ایشان را حرام نكنید! یك مسئلۀ علمی مطرح بشود تااینكه آن 

 زحمت حرام نشود و خوردن این غذا بر ما حلال باشد!

بیاید  ماشاءالله به این عقل و درایت و فهم! آدم
چنین وضیعتی و در كنار همدر مجلسی، در یك

اگر یك مسئلۀ »چنین بزرگی و بعد بگوید: همیك
علمی مطرح نشود، خوردن این غذا بر ما حرام 

 «!است
با این طرز تفكر، شاید خوردن جو هم برای شما 

ای، حرام باشد! ببینید! ای نادان تو كه در اینجا نشسته
اند، افرادِ هم در اینجا نشستهدیگرانِ بالاتر از تو 
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تر از تو هم اند، بافهمتر از تو هم در اینجا نشستهعالم
کنید که مسئله اند. التفات میدر اینجا نشسته

 چیست؟!
 عدم کفایت شرکت در جلسات، بدون عمل کردن به مطالب و مبانی اولیای دین

مسئله به حرف زدن نیست، به فهمیدن و عمل 
ن است و به آنچه انسان آن را بیابد كردن و گوش داد

اثر بدهد. ما و با جان و دل هضم كند و به آن ترتیب
که نوار ضبط صوت نیستیم! این نوارهایی كه در 
اینجا هست، اینها كارش چیست؟ فقط صدا را 

اندازۀ دهند و بهگیرند، كار دیگری انجام نمیمی
 شود.سرسوزنی بر ارزش و بهای اینها اضافه نمی

ما دارای عقل و قلب و وجدان و بصیرت هستیم. 
خدای متعال ظرفِ وجودیِ ما را ظرف قبول و 

ها قرار داده، استعداد برای شكوفا نمودن این آمادگی
وقت ما برای این مسئله، مستعد قرار داده است، آن

گیریم و خود را به از آن شاكلۀ اصلی خود فاصله می
كنیم! دائماً یك ضبط صوت و یك نوار تبدیل می

حرف بشنویم، دائماً در جلسات شركت بكنیم، دائماً 
کنید؟! طرف برویم! التفات میطرف و آناین

كه مسئله از این قرار نیست؛ مسئله، صرفِ درحالی



8 

 شركت در جلسات نیست.
 احیاء ذکر یعنی اعلام مواضع و معتقدات تشیّع

السّلام كه السّلام، ائمه علیهمامام صادق علیه
همه بر احیاء ذكر خدا و بر احیاء ذكر ائمه تأكید این

خدا پدر و مادر  1رحم اَللَ من یحیی ذكرنا؛»كردند: 
آن كسی را بیامرزد كه بیاید ذكر ما را زنده كند، یاد 

اینكه دائماً حسین حسین بكند، این نه« ما را زنده كند
اینكه پرچم آویزان ه دائماً در سرش بزند، نهاینكنه

بكند، اینها احیاء ذكر نیست، اینها صورتی است، 
 تظاهری است.

احیاء ذكر یعنی: رهنمود، نشان دادن، آگاه كردن، 
خط دادن، متوجه كردن افراد به آنچه مورد رضای 

گویند. السّلام است، این را احیاء ذكر میامام علیه
ع و معتقَداتی كه از ناحیۀ ائمه اعلام مواضع تشیّ

رسد و ما با تذكر این السّلام به دست ما میعلیهم
مسائل و قبول این مطالب، افراد را در مسیر امام 

                              
 :32قرب الإسناد، ص 1
دٍ، عَن أبی»  :السَّلامُ قالَ لِخَیثمََةَ وَ أنا أسمَعُ عَبدِاَللَِ عَلیَهِ عَن بكَرِ بنِ مُحَمَّ
یا خَیثمََةُ، اقرَأ مَوالینَا السَّلامَ، وَ أوصِهِم بتِقَوَى اَللَِ العظَیمِ، وَ أن یَعودَ ”

دَ أحیاؤُهُم جَنائزَِ غَنیُّهُم عَلىَ فقَیرِهِم، وَ قَویُّهُم عَلىَ ضَعیفِهِم، وَ أن یشَهَ 

ثمَُّ رَفَعَ یدَهَُ “ .مَوتاهُم، وَ أن یَتلَاقوَا فی بیُوتِهِم، فإَنَّ لقُیاهُم حَیاةٌ لِِمرِنا

 «“.أحیا أمرَنا مَن اَللَُ  رَحِمَ ”: فقَالَ 
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دهیم، اگر این كار را انجام بدهیم السّلام قرار میعلیه
ـ منظور خودم نیستم ـ اگر این كار را انجام بدهیم، 

جلسی تشكیل بشود، شود احیاء ذكر؛ یعنی ماین می
در آن مجلس، كیفیت متابعت یك نفر شیعه از امام 

السّلام، از مكتب امام، از مكتب ائمه علیه
السّلام مطرح بشود، حالا در این مجلس، دو علیهم

نفر باشند یا صد نفر باشند یا یك میلیون نفر باشند، 
شود. امّا دیگر تفاوتی ندارد، این احیاء ذكر می

ماً شعر خواندن، دائماً مصیبت خواندن، نشستن و دائ
دائماً دست زدن، گریه كردن، چه در اعیاد و موالید و 

صورت چه در وفیات، اگر مسئله بخواهد به این
 ای ندارد.و فایده انجام بشود، این نتیجه

آن مجلسی، مجلسِ محیی ذكر است كه در آن 
مجلس، خط و خطوط مشخص بشود؛ در آن 

صحیح بشود؛ در آن مجلس، مجلس، معتقدات ت
السّلام ترسیم بشود متابعت از امام معصوم علیه

درآوردی مطرح اینكه یك مشت الفاظ تكراریِ مننه
بشود، حالا چه برسد به اینكه اعتباری و توهمی و 

 حرام باشد، آن که دیگر بماند!
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وقت دهیم، آنالسّلام تشكیل میمجلس امام علیه
كنیم! مجلس ذكر ف میداریم از فلان آقا تعری

وقت دهیم، آنالسّلام تشكیل میمصیبت امام علیه
گویید كنیم! خب اگر راست میبرای فلان آقا دعا می

مجلس تشكیل بدهید و برای یكی دیگر دعا كنید، 
چنین چیزی تا حالا اتفاق افتاده است؟! همآیا یك

كنم از محالات باشد! مجلس اعیاد برای خیال می
دهیم برای اینكه السّلام تشكیل میهمائمه علی

 خودمان را در میان مردم جلوه بدهیم!
 اشراف اولیای الهی بر مسائل نفسانی افراد

دفعه متوجه شدم بعد از فوت مرحوم آقا، من یك
شود، در همان که یك جریان خلافی دارد انجام می

خدایی در جلسۀ اول، جلویش را گرفتم. یك بنده
كردن، كرده و شروع به جلسه درستآنجا آمده بود 

عنوان اینکه نذر داریم، فاطمیه بود. به چه عنوان؟ به
نذر داریم، شهادت فلان امام نذر داریم، عیدِ فلان 
امام نذر داریم )نذر هم بهانۀ خوبی است، ادای نذر 
هم كه واجب است!( نذر داریم كه ناهار بدهیم و 

ذر داری، افراد را به اینجا بكشانیم. گفتم: ن
چنین برایت پولش را به من بده، هم بسیارخُوب،



_________________________________________________________________ 

11 

كنم که ده برابر بیشتر به تو ثواب خوب نذر را ادا می
خواهی ثواب ببری؟! پولش را بده، بدهند! مگر نمی

برم و در خانۀ یكی دیگر من به یك جای دیگر می
تنها یك قران به كنم. دیگر نذر تمام شد! نهخرج می

حض رضای خدا یك قرانی هم در ما ندادند، م
جیبمان نگذاشتیم، بعد هم همۀ مجالس تمام شد و 
دیگر مسائل شروع شد! مشخص است دیگر، وقتی 
که دست خوانده بشود، از یك جای دیگر مطالب 

 شود!شروع می
همۀ اینها بازی است، تمام اینها بازی است، تمام 

نذر داریم كه جلسه داشته »اینها تئاتر است، به اسم 
خوب، در منزل یكی دیگر ، نذر داری! بسیار«باشیم

بدون اینكه صدایت دربیاید خرج کن، نذرت هم ادا 
دانم، اش را میشود. از نظر شرعی هم بنده مسئلهمی

آمدند و از شما بازخواست اگر روز قیامت ملائكه 
اش را از فلانی پرسیدیم تا كردند، بگویید كه مسئله
 ملائکه سراغ بنده بیایند.
زند، خدا زود مچ آدم را خدا زود محك می

دهد، گیرد و مواضع نقصان را به انسان نشان میمی
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دهد، آن مواضعی كه احتیاج خلأ را به انسان نشان می
دهد.[ استاد ه انسان نشان میبه ترمیم دارد ]آنها را ب

چنین همبرای همین است. ما در زمان مرحوم آقا یك
مطالبی را دیدیم، ما كه اصلًا شاگردی از شاگردان 

آییم که حالا بخواهیم ایشان هم به حساب نمی
چنین مطلبی را عنوان کنیم[ ولی بالأخره در هم]یک

ا هم چنین مطالبی را دیدیم و بارههمهمان زمان، یك
دیدیم كه در آن موقع متوجه دیدیم! مسائلی را می

حسب ظاهر، نبودیم و برای ما قابل حل نبود؛ به
كردیم كه ایشان صورت دیگری داشت، تعجب می

دهند؟ چون خودمان را برای چه این كار را انجام می
كردیم كه اگر گذاشتیم و تصور میبه جای ایشان می

دادیم، خب این فرد نمیما بودیم این كار را انجام 
قصد قربت دارد، این فرد، آدم خوبی است، این كه 

دیدیم ایشان طور مثلًا قصد بدی ندارد، ولی می
كردند، مواجهۀ ایشان با این دیگری برخورد می

مسئله و قضیه به نحو دیگری بود، برای ما جای 
فهمیدم که عجب! ها میسؤال بود! بعد از سال

طور بوده. منتها آنها اولیاء این حكمت در این مسئله
هستند، چشم بصیرت و باطن آنها باز است و به همۀ 
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زوایا و به همۀ خفایا اطلاع دارند ولی ما اطلاع 
كنیم! آییم از این شَدُرسناها زیاد مینداریم، ما می

چرا؟ چون اطّلاع بر این مطالب، چشم دیگری را 
صر اقتضا طلبد و بصیرت دیگری را غیر از این بمی
 كند! ما آن را نداریم.می

 لزوم مراقبه برای تأثیر داشتن ذکر

لذا در جلسات قبل خدمت رفقا و دوستان عرض 
شد كه مطلب، به زیاد صحبت كردن نیست، به زیاد 
حرف زدن نیست، بلکه به عمل كردن است. اگر 

رسد. اگر كسی عمل بكند، به آنچه باید برسد، می
ه سال كه سهل است، اگر رسد. دعمل نكند، نمی

هزار سال هم مسئله به همین كیفیت بگذرد، در همان 
ای كه انسان در آن مرتبه متوقف است، مستمراً مرتبه

كند. وقتی که متوقف خواهد بود، رشد نمی
گویند این كار را نكن، نباید كرد، حالا دائماً می

گویند هزارتا نامه بنویسید، ده هزارتا بنویسید! می
طرف و كار را بكن، باید كرد، حالا دائماً این این
رسد طرفش بكنید! خب بکنید! آنچه به ذهن میآن

تواند خلافش را بیان كند، انسان باید كه انسان نمی
خواهد عمل بكند و همان را بگوید، هر كس که می
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 خواهد، عمل نكند.هر كس که نمی
مرحوم قاضی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ بارها 

ذكر، تنها همۀ مطلب نیست، مراقبه »فرمودند: یم
ما آن مراقبه  1«ذكر بتواند تأثیر كند. باید باشد تااینكه

گردیم، دنبال ذكر میگذاریم و دائماً بهرا كنار می
گردیم، دائماً دنبال یك چیز غیرعادی میدائماً به

گردیم، مثلًا دنبال یك مطلب قلمبه سلمبه میبه
ای، ز جانب غیبی، دستی، ارادهتصرفی، چیزی ا

طور نحوی مشیتی انجام بشود! و مطلب همینبه
طور ]باقی[ خواهد ]باقی[ خواهد بود، مسئله همین

 بود.
 میل به عمل نکردن به مطالب و دستورات، منشأ اعتراض افراد به اولیای الهی

این مطالب ])مراقبه و ذکر و...([ »گویند: می
ای ندارد! لازم نیست انسان به ای ندارد، فایدهنتیجه

 «اثر بدهد!این مسائل])مراقبه و ذکر و...([ ترتیب
خب مشخص است که آن كسانی كه این 

زنند، آن كسانی كه به امثال مرحوم ها را میحرف
كنند، آن كسانی قاضی و اولیاء خدا اعتراض وارد می

                              
 .244مهر تابناك، ص 1
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گویند، كه مطالب مزخرف و بیهوده و چرند را می
خواهند به این انی هستند که چون نمی]اینها کس

اساس های بیمطالب عمل کنند، لذا از این حرف
یك از اعمال مرحوم قاضی زنند! والّا[ شما كداممی

را در نظر گرفتید تا بشود به آن اعتراض وارد كرد؟! 
قدر فرد متعبدی بود كه معاندین ایشان ایشان این

ی مردم جانماز كند، جلواین دارد ریا می»گفتند: می
قدر متعبد شود كسی اینكشد، مگر میآب می
 1«باشد؟!

خواهیم عمل كنیم، خب نكنیم، چرا اگر نمی
صورت خواهیم آبروی دیگران را ببریم كه در اینمی

خواهیم در اصل آبروی خود را بردیم؟! چرا می
دیگران را از آن مرتبه به پایین تنازل بدهیم؟! چون 

خواهیم عمل تیم! خودمان نمیخودمان متنازل هس
اثر بدهیم، خودمان خواهیم ترتیبكنیم، خودمان نمی

خواهیم مطالب را به همین كیفیتِ روزمره می
السّلام خواهیم دنبال امام صادق علیهبگذرانیم، نمی

 برویم!

                              
 .244مهر تابناك، ص 1
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 اهمیت تحت الحنک انداختن در نماز

فرمایند: این مطالب السّلام میامام صادق علیه
ی هر كسی نیست، برای كسی است كه من برا

لِمُریدی الطَّریقِ إلیَ »خواهد در راه خدا برود؛ می

خواهند راه خدا را بروند، ؛ كسانی كه میاَللَ تعَالیَ
 «زنم.ها را برای آنها میمن این حرف

اش، انداختن تحت كسی كه در رسالۀ عملیه
ه كوقت وقتی داند، آنالحنك را از اهمّ مستحبات می

گیرند، خودش بدون تحت دارند از او فیلم می
خواند، پس مشخص است كه الحنك دارد نماز می

السّلام دنبال مكتب امام صادق علیهخواهد بهنمی
 برود.

دنبال مكتب امام صادق خواهد بهچه کسی می
گوید، خود السّلام برود؟ آن كسی كه آنچه را میعلیه

 كند.عمل می
ائی ـ رضوان الله تعالی علیه مرحوم علامه طباطب

 فرمودند:ـ می
 دادند که حتماً در نماز تحت الحنك بیندازیم...مرحوم قاضی به ما دستور می

بینم كه این و متأسفانه من در این دوره زمانه می
قضیه اصلاً نسخ شده، خیلی كم هستند افرادی كه در 

بینم که با تحت الحنك دارند نماز موقع نماز می
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طور نبود، اكثر افراد، كه سابق اینوانند! درحالیخمی
بستند و حتی افراد عادی هم در موقع نماز عمامه می

انداختند. مرحوم آقا به همین تحت الحنك می
فرمودند: شاگردان خودشان، تاجر و كاسب و... می

موقع نماز حتماً لازم نیست که یك عمامه مثل »
شده و... به سر عمامۀ ما كه چند متر است پیچیده 

دو دور باشد و یك تحت الحنك داشته باشید، نه، 
حتی سابق « كند.هم انداخته باشید، این كفایت می

السّلام هم به این كیفیت بوده در زمان ائمه علیهم
است. و آن نماز با عمامه و تحت الحنک با نماز 

كند، آن نماز با نماز با سر برهنه عادی خیلی فرق می
كند، ولی الآن مامه و تحت الحنک فرق میو بدون ع

 دهند.كنند، گوش نمیافراد عمل نمی
 فرمودند:ایشان )مرحوم علامه طباطبائی( می

بعد از اینكه مرحوم قاضی از دنیا رفتند، یك شب من فراموشم شد که تحت الحنک 
ط طور عمامه را سرم گذاشتم و مشغول نماز مغرب شدم، در اواسرا بیندازم، همین
دفعه دیدم در اطاق باز شد و مرحوم قاضی وارد شدند و بعد عمامه حمد بودم که یك

من را باز كردند و تحت الحنك را انداختند و رفتند.
1 

 رسیم یا نه؟!جا میآیا ما هم به همین
 السلاماولیای الهی تنها عاملین به دستورات ائمه علیهم

این كسانی كه به اینجا رسیدند، خط و 

                              
 .254مهر تابناك، ص 1
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كرد، با این كسی كه حالا شان با بقیه فرق میخطوط
چنین مرتب گیرند و همدارند عكسش را می

کرد، این نماز، نماز برای دوربین ایستد، فرق میمی
من! نه نماز برای خدا! داری برای دوربین است جانِ 
چنین صاف سر را پایین خوانی که همنماز می

طور نماز ات هم همینانداختی و...! آیا در خانه
 طوری است؟!خوانی؟! آیا اینمی

طوری نبود، اولیاء خدا ولی نه، مرحوم قاضی این
طوری نبودند، نمازشان در جلوی مردم با این

نمازشان در خلوت فرقی نداشت، تازه با آن 
كردند. مرحوم هایی كه آنها در خلوت میرعایت

در منزل  ـ رضوان الله تعالی علیه ـ آقای انصاری
خواندند و در مسجد طور دیگری نماز می طور

خواندند. در مسجد یك نماز عادی دیگری نماز می
خواندند، ولی كیفیت، خصوصیات و وضعیت می

نمازشان در منزل و آن جای خلوتی كه كسی او را 
بیند، در آن خلوتی كه كسی توجه ندارد، ناظری نمی

ینها کرد. ابیند و متوجه او نیست، فرق میاو را نمی
چه کسانی بودند؟ اینها آنهایی هستند كه مصادیق 

باشند كه السّلام میفرمایش امام صادق علیه
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؛ این نُه مطلب توصیۀ من فانها وصیتی»فرماید: می
وصیت چیست؟ واجب است دیگر. یعنی « است.

همۀ ما اگر بخواهیم این مطلب را پیگیری كنیم، این 
امام صادق  مسئله را پیگیری كنیم، مشمول وصیت

السّلام هستیم. اگر به این وصیت عمل نكنیم علیه
 نخواهیم رسید، بروبرگرد هم ندارد.

 السلام، تنها راه رسیدن به مطلوبعمل به دستورات ائمه علیهم

السّلام کننده، امام صادق علیهشخص وصیت
است نه كسانی دیگر، حرف امام معصوم هم ردخور 

است چون  ندارد و خودش هم تضمین كرده
؛ این نُه مطلب وصیت من است، وصیتی»فرماید: می

خواهند راه توصیۀ من است به كسانی كه اینها می
هر كسی عمل كرد، مورد وصیت من « خدا را بروند.

است، هر کس عمل نكرد، من با او حرف نزدم، من 
خواهند افراد عادی باشند با او كاری ندارم، حالا می

هل علم باشند، هرچه خواهند افراد ایا می
خواهند، باشند، من با آنها كاری ندارم. منتها ما می

طور كه خدمتان گیریم! همانكم میِ مطالب را دست
شود، كم گرفته میعرض كردم، مسائل، دست

 شود.توجهی به آن مطالب نمی
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 اهمیت عمل به مطالب مرحوم علامه طهرانی در راه رسیدن به مطلوب

های مرحوم یكی از كتاب همین پریشب داشتم
دفعه به كردم، یكآقا را به مناسبتی مطالعه می

پاراگرافی برخورد كردم، وقتی که آن پاراگراف را 
ام تعطیل شد، من یك ساعت خواندم، دیگر مطالعه

طور فكر كردم، فكر راجع به این پاراگراف همین
 كردم تا خوابم برد!

ی الآنِ ما این مطالبی را كه این مرد نوشته، برا
نوشته است، حالا ما به این مطالب اصلًا توجه 

كنیم. كتاب است دیگر، كتاب را نوشتند دیگر. نمی
مان بالأخره یك دوره از کتب مرحوم آقا هم در خانه

باشد خوب است! موجب بركت است! حالا گاهی 
كنیم! اما هایمان میاوقات هم از باب تبرك مهریۀ زن

صفحه از این كتاب را خواندید؟  اگر بپرسیم: آقا چند
خواهیم شاءالله میمشغول هستیم، إن»گوید: می

این كه نشد. اگر سؤال كنند « شروع به خواندن كنیم!
مانیم، كه فلان مطلب در كجا هست؟ خب می

توانیم بگوییم؛ ایشان راجع به فلان قضیه چه نمی
 مانیم!گفتند؟ می

اند و در این واقعاً مطالبی را كه ایشان نوشته
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گنجینۀ لایوصف گرد آوردند، من باید عرض كنم كه 
این مسئله، مسئلۀ عادی نبوده و خلاصه باید روی 

ها و طور صحبتاین مطالب بیشتر فكر كرد. و همین
فرمودند: های ایشان. و واقعاً ایشان میسخنرانی

همان چیزهایی است  گوییمآنچه را ما به افراد می»
ها را كه نوشتیم به افراد هم همان همان« ایم.كه نوشته
كنیم كه اگر ایشان یك گوییم. ما خیال میرا می

مطلب غیرعادی بگویند، آن قضیه، مسئلۀ مهمی 
است؛ اگر یك مطلب خصوصی بخواهند برای ما 
بیان بكنند، آن راهگشا است؛ اگر یك وقت خاصی 

جلسۀ قبل خدمتتان عرض كردم ـ  به ما بدهند ـ در
حتماً آن برای ما كارساز است! نه آقا، هر ساعت از 

گذرد، وقت خاص است؛ هر ساعاتی كه بر ما می
گذرد، لحظۀ حضور هایی كه بر ما میلحظه از لحظه

گذرد، آن آن، آنِ است؛ هر آنی از آنات كه بر ما می
 شهود است. مسئله به این كیفیت نیست. ما مسئلۀ
اصلی را فراموش كردیم و داریم به این مطالب عادی 

پردازیم. و این مسئله هم بوده، اتفاقاً این قضیه از می
سابق بوده، از زمان رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 
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 سلّم بوده، در زمان اولیاء بوده است.
 تأکید بزرگان بر سلوک عقلانی

صی ام: شخای است كه برای رفقا نقل كردهقضیه
را  ـ رضوان الله تعالی علیه ـ تصویر مرحوم قاضی

دادند که كسی برداشته بود، چون ایشان اجازه نمی
حال برداشته بود و بعد ّ كلعكسشان را بردارد، علی  

در جلسه آورده بود، شاگردان ایشان هم نشسته 
ها بودند بودند، )البته همه این كار را نكردند، بعضی

( او هم به آن گوشه رفته بود كه سر جایشان نشستند
ها کرده بود. و شروع به پخش کردن این عكس

شاگردان پیش او رفتند که هر کسی یكی از آن 
خندیدند؛ ها را بگیرد. مرحوم قاضی هم میعكس

ام، اینها دارند سر عكس من دعوا من اینجا نشسته»
كنم. این همین مطلبی است كه عرض می« كنند!می

طور نبود كه همه نشسته بودند، این هاالبته بعضی
شد، خرده چیزی سرشان میبروند، آنهایی كه یک

 بردند.هایی بودند كه نصیب بیشتری آنها همان
چقدر مرحوم آقای حداد و مرحوم آقا ـ رضوان 
الله تعالی علیهما ـ راجع به این مسئله تأکید کردند 

درد كه از همه چیز بیشتر برای سلوك، عقل به
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 خورد! چقدر این مسئله، مسئلۀ مهمی است!می
خب این كسی است كه الآن خودش در اینجا 

ادبی نشسته و تو هم كه در كنار او نشستی، آیا این بی
نیست كه بروی آن گوشه و عكس ایشان را بگیری؟! 
این چیست؟ این آن میزان فهم فرد را نسبت به 

بیان  كند، میزان ادراكش را از مطلبموقعیت بیان می
ای كه قبلاً خدمتان عرض كردم که همان نامهكند. می

آن شخص برای مرحوم آقا سید احمد كربلایی 
آقا این دستورات را بدهید تا تكمیل »نوشت که: 

تا صفحه كاغذهایش دو سه« بشود، كتاب پر شود.
مانده تا چهل صفحه کامل بشود، )حالا من دارم 

وهفت دهم، همین است دیگر( سی توضیح می
صفحه است، اگر سه صفحه بدهید چهل صفحه 

 شود!کامل می
مهم، عمل کردن به مطالب موجود در کتب دینی است نه صرف داشتن کتب برای 

 دکور منزل

یك دفعه ما با مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه 
فروشی رفته بودیم، یك ـ در طهران به یک كتاب

صر خسرو، فروشی بود در شمس العماره، ناكتاب
فروشی شمس، ما هم كوچك بودیم، من نام كتاببه
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بردند حدود ده سالم بود، ایشان ما را با خودشان می
كردیم، بالأخره ها را نگاه میو ما هم آنجا كتاب

های قدیمی هم داشت و ای بود و كتابكتابخانه
آمد که اینها را تماشا كنیم. گاهی اوقات خوشمان می

خریدند. چندتا داستانی می تابهم برای ما یک ك
كتاب از آن موقع یادم هست: یكی عمار یاسر بود، 

تا كتاب یادم یکی بهلول عاقل بود، از آن زمان دو سه
هست که ایشان در ده سالگی برایمان خریده بودند 

جا خواندیم. یك روز كه به همانها میو ما هم شب
ی آمد، رفتیم و ایشان نشسته بودند، دیدیم که مرد

شود به اینها موقّر چنین موقّر بود ـ البته نمیخیلی هم
ای داشت، یك عینكی گفت ـ ظاهر خیلی فریبنده

كرد! رو كرد به آن طوری صحبت میداشت و یك
حالا « آیا فلان كتاب را دارید؟»فروش كه کتاب
ها را از كجا یاد گرفته بود، به دانم این اسمنمی
داد! صلاً هِر را از بِر تشخیص نمیآمد! انمی اشقیافه

آیا فلان »ای گفت، گفت: یك اسم قلمبه سلمبه
بله داریم و برایتان »او هم گفت: « کتاب را دارید؟

و معلوم بود که فرد متمولی هم هست، « كنیم.پیدا می
خرده گشت و بعد چون قیمت كتاب بالا بود. یك
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 یك كتاب ندارید كه جلدش سبز رنگ باشد»گفت: 
هایش را او هم مشتری« قدر باشد؟و قطر كتاب این

آمدند، شناخت، اغلبشان هم از دانشگاه میمی
ها بودند، من قصد جسارت به مربوط به همان زمان

ها یادم هست [ فعلی را ندارم، آن موقع]دانشگاهیان
فرستادند. و گرفتند و به خارج میها را میکه كتاب

نین كاری را انجام چدیدم كه همبارها من می
تابی دادند. او هم نگاه كرد و گفت: بفرمایید، كمی

پیدا كرد که جلدش سبز رنگ بود و...، من دیدم که 
كنند! بعد طوری نگاهش میمرحوم آقا دارند همین

بینی، اینها هم یك می»رو كردند به من و فرمودند: 
 «قسم مشتریِ خرید کتاب هستند!

حالا قضیه چه بوده است؟ این هم جزء دكور 
دانست شود دیگر، این شخص كه اصلًا نمیمی

دسته نویسند یا بیدار میدسته« ت»كتاب را با 
كه قسمتی از منزلش، هالش، نویسند، فقط همینمی

ساختمانش، كتابخانه باشد، این هم خودش یك 
دانید، مثلًا این هم چیزی است! خودتان بهتر می

 حساب بیاید.ای برای آنجا بهخصهشا
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هایی بودند، الآن هم هستند که یك قسمت منزل
حالا فرض كنید چیزی هم  1كنند،را بار درست می

قدر متوجه هستند كه مثلًا چیزی هم ندارند و این
داخل آن نگذارند )یا اگر بگذارند، آن را دیگر خدا 

د داند!( ولی فقط اینكه این یك قسمت بایبهتر می
در منزل باشد، حالا اصلًا متوجه نیستند كه این عمل 
حرام است و موجب نكبت است و موجب دفع 

گونه ملائكه است و موجب هجوم شیاطین بر این
چنین همای كه در آن یكاماكن است! خانه

چنین تزیینی در آنجا همساختمانی بشود و یك
بشود، به جای ملائكه، شیاطین در آن منزل تردد و 

 كنند.رفت و آمد می
طور بوده که یک قسمت منزل آن موقع هم همین

تر گذاشتند، البته هرچه كتاب قشنگرا كتاب می
باشد،  تر و یك ردیف داشتهباشد، جلدهای قشنگ

اش بیشتر است، این شخص هم یك خب جاذبه
اندازۀ سه چهار سانتی بین دوره كتاب سبز داشته و به

ای اینكه آنجا را با علف پر كند آنها فاصله بوده، به ج

                              
 «بار: قفسۀ مخصوص نگهداری مشروبات الکلی.»: فرهنگ فارسی عمید 1
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گذاریم که پر آوریم آنجا میگفته حالا یك كتاب می
 طور بوده است!بشود! این

اند، ها و مطالبی را كه مرحوم آقا نوشتهاما كتاب
باید به نظر دیگری به آنها نگاه كرد، مطالبی كه در 
آنجا هست باید با یك قسم دیگری به آن مسائل نگاه 

 گیریم!كم میمطالب را دستبشود. ما 
 توصیف رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم از مالک بن نویره

در زمان رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم، 
حضرت در مسجد به اتفاق اصحاب نشسته بودند، 

مرتبه شخصی به نام مالك بن نویره وارد شد، یك
مدینه آمده ای بود که مسلمان نبودند، در رئیس قبیله

بود كه رسول خدا را زیارت كند و بعد اسلام بیاورد. 
آمد با حضرت صحبت كرد و مرد بسیار بزرگ، 
بسیار متین، وزین، با فهم، عاقل، عالم، دانشمند، 
صاحب عشیره بود، به دست حضرت، مسلمان شد 
و آنچه را حضرت فرمودند، او قبول كرد، از جمله 

السّلام بود كه حضرت یهقبول ولایت امیرالمؤمنین عل
در آن مجلس به او عرضه كردند و او تمام اینها را 

اینکه فقط مثل نوار پذیرفت و قبول کرد. پذیرفت نه
ضبط تکرار کند! نه، پذیرفت و در وجودش حَك 
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كرد و آنها را هضم كرد و با قبول و تعهد و التزام، از 
 رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم خداحافظی
كرد و آمد كه برود و عشیرۀ خودش را مسلمان كند. 

شد رسول خدا صلّی الله كه داشت خارج میهمین
علیه و آله و سلّم به اصحاب رو كردند و فرمودند: 

خواهد یك نفر از اهل بهشت را ببیند، كسی كه می»
عمر تا این حرف را از پیغمبر « به این فرد نگاه كند.

دنبال این شخص افتاد که شنید، در بیرون مسجد به
بایست من با تو كار دارم، من الآن از رسول خدا 

خواهد یك نفر از اهل كسی كه می»شنیدم كه فرمود: 
آمدم گریبانت « بهشت را ببیند، به این فرد نگاه كند

را بگیرم كه خلاصه در آن دنیا دستم را بگیری! 
خاك بر سرت كنند! تو آن كسی كه این »گفت: 

زند، رها كردی و آمدی دنبال آن فردی یحرف را م
كه هشتش گرو نُهش است؟! حالا این را من دارم 

وقت آمدی گویم، پیغمبر خدا را رها كردی، آنمی
 ببینید فهم چقدر است! 1گیری؟!داری گریبان مرا می

كه این مطلب را  وقت این شخص وقتیآن

                              
 .343، ص30؛ بحار الأنوار، ج75الفضائل، ابن شاذان، ص 1

 .62ـ  60، ص2برای اطلاع بیشتر رجوع شود به امام شناسى، ج
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ر رود و خلافت به ابوبكگیرد، پیغمبر از دنیا میمی
 رسد...می

 انحراف افراد در اثر کنار گذاشتن مبانی توحید و ولایت و عرفان

واقعاً چیزهای عجیبی داریم در این دوره و زمانه 
شنویم، خیلی عجیب است، خیلی برای ما عجیب می

است كه روزگار به كجا رسیده كه هر روز كه 
دانیم چرا در ذهن گذرد، آن مبانی اصیل تشیع نمیمی

شود؟! ولایت تر میرنگا دائماً دارد كمهبعضی
السّلام دارد یك مسئله عادی مثل امیرالمؤمنین علیه

شود! بنده خودم شنیدم كه مسائل شكیات نماز می
كه از او راجع به مسئلۀ غدیر  یكی از این آقایان وقتی

السّلام سؤال كردند، و ولایت امیرالمؤمنین علیه
سئلۀ اجتهادی مثل این ضروری نیست، یک م»گفت: 

دهد، این یكی نماز و... است که هر کس فتوایی می
دهد، آن دیگری یك فتوای دیگری یك فتوا می

 رسد!!گفتیم كه هر دم از این باغ بَری می«! دهدمی
در همین قم یکی آمد و مسئلۀ دوات و قلم را از 

این مسئله خلاف است »عمر انكار كرد و گفت كه: 
ین، نعوذبالله، نعوذبالله چه زمانی و این خلیفۀ مسلم

چنین جسارتی را به رسول خدا صلّی همآید یكمی
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ان الرجُل ”الله علیه و آله و سلّم بكند و بگوید: 

 1«“!لیهجُر
یعنی چه؟ یعنی  «ان الرجل لیهجر» دانیدآیا می

یعنی یارو! « ان الرجل»گوید، یارو دارد هذیان می
ارو، حالا یك عبارتی گوییم یما در اصطلاح خود می

توانم آن را تر از این است منتها من دیگر نمیدقیق
یارو دارد »ترش این است كه: بیان كنم! مؤدبانه

 «ان الرجل لیهجر»این معنای « گوید!هذیان می
 است.

شرم بود كه خجالت نكشید قدر بییعنی این، این
و در زمان خود رسول خدا، جلوی پیغمبر 

ی را زد كه حتی اهل تسنن تاكنون چنین حرفهمیك
سر خود را به خجالت و شرمندگی از این سخنان 
درربار موالیان و بزرگانشان، جناب عمر و خلیفه، 

اند! آخر كسی كه خلیفه است و به پایین انداخته
چه جوابی « ان الرجل لیهجر»پیغمبر بگوید: 

خواهید از این جسارت بدهید؟! واقعاً چه می

                              
 .٤٢٠، ص 1؛ کشف الغمّة، ج ٤٣٢، ص ٢الطّرائف، ج  1

رجوع شود به جهت اطّلاع بیشتر پیرامون مدارك و اسناد این واقعه تاریخى 
، 8و ج 31، ص7؛ امام شناسى، ج158، ص 9؛ ج 310، ص 8مطلع انوار، ج 
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این حرف وجود دارد؟! )اگر كسی محملی برای 
گوید، آیا بیاید به ما بگوید که یارو دارد عوضی می

خورد؟ یكی به شما بگوید آن یارو كه به شما برنمی
وقت گوید!( آنبالای منبر است، دارد عوضی می

بیایند به رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در 
ینها )اهل چنین حرفی را بزنند! اهمهنگام وفات یك

تسنن( فقط كارشان این است كه بگویند نه، ما 
فهمند که این حرف، قدر ]را میدانیم، یعنی ایننمی

وقت ما جسارت خیلی بزرگی بوده است![ آن
ای نبوده چنین قضیههمگوییم كه نه، اصلًا یكمی

 بَه! ماشاءالله!!بَه! بًهاست! بَه
كه ما آنچه اینها برای چیست؟ اینها برای آن است 

را مربوط به دروس امامت و ولایت و توحید و 
عرفان است، به كنار گذاشتیم و به مسائل دیگر 

 پرداختیم، اینها برای این است.
 کنار گذاشتن اصول و مبانی تشیع به بهانۀ وحدت با اهل تسنن!

گوید و آن یكی هم آن را آن یكی هم آن را می
]زیر سؤال  گوید! و اخیراً مسئلۀ ولایت رامی
برند![ برای چه؟ برای اتحاد! اتحاد در چه می

موردی؟! در كدام قضیه ما قدم جلو گذاشتیم كه اهل 
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تسنن هم بیایند و یك قدم جلو بگذارند؟! هر 
نشینی كردیم، آنها یك قدم ای را كه ما عقبمسئله

جلوتر گذاشتند؛ از هر مطلبی كه ما دست برداشتیم، 
ای را كه ما كنار مسئله تر شدند؛ هرآنها جری

گذاشتیم، آنها جلوتر آمدند. آنها که نیامدند انكار 
كنند، آنها که نیامدند از مسائل خودشان دست 
بردارند. بنابراین این که اتحاد نیست، این كه وحدت 
نیست، این ازدست دادن اصول است؛ ما اصول را 

طور در سر جای خود دهیم و آنها همینازدست می
آیا این وحدت است؟! آیا این معنا معنای  هستند.

وحدت است؟! ولایتی را كه رسول خدا ]مطرح 
كردند[ ما چرا نیاییم و این مسئله را اثبات كنیم؟! 
بیاییم بگوییم که دو دوتا چهارتا، هرچه در تاریخ 

پذیریم و هر چیز که در تاریخ نیست رد است می
ترسیم؟! طور؟! از چه کسی میكنیم. اما چرا اینمی

شود كسی از بیان از چه کسی واهمه داریم؟! مگر می
حق واهمه داشته باشد؟! آنچه در تاریخ است 

پذیریم، خب گویند نه، نمیپذیریم. اگر میمی
خداحافظ شما، تمام شد. آنچه در تاریخ واقع شده 

پذیریم گرچه علیه ما باشد، این اشكال ندارد. و می
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ذیرید گرچه علیه مرامتان آنچه در تاریخ است شما بپ
باشد، این چه اشكالی دارد؟! اما آیا ما بیایم از حق 

خاطر مسلّم و مبنایِ ضروری مكتب دست برداریم به
اینكه دو نفر خوششان بیاید؟! صد هزار سال 

آمدن، مورد خواهم خوششان نیاید. آیا این خوشمی
نعمت ما، امام زمان عجّل الله تعالی رضایت ولی

الشریف هم هست و او به ما جایزه خواهد داد فرجه 
فرماید: از و به ما تبریك خواهد گفت یا اینكه نه می

 بخشی آقاجان؟!كیسۀ چه کسی داری می
ترین مسئلۀ در دین است كه ولایتی كه ضروری

 خود رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:
مٰا نودی بِشی مِثل ما نودی بِالوِلِیَة؛
1 

تر از نداء به ولایت و قبول خلافت و قبول خدا هیچ ندایی را در اسلام نداد كه مهم»
 «السّلام باشد.طالب علیهماامامت علی بن ابی

ای را داری از كیسۀ چنین مسئلههمآیا شما یك
عنوان اینكه كنی؟! آیا بهخلیفه، بذل و بخشش می

طی توانی هر غلیك مسئولیتی پیدا كردی، دیگر می
که دلت بخواهد بكنی؟! آیا معنای اتحاد این است؟! 

ولایت ضرورت ندارد و یك مسئلۀ »گویی: می

                              
 :1٨، ص ٢الكافى، ج  1

 .«و لم یناد بشىءٍ كما نودى بالولایة»... 
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افتد ای نیست. بله، اتفاق میاجتهادی است، مسئله
«! که در یك قضیه دوتا فقیه با همدیگر اختلاف دارند

ترین مسئله از مسائل نه، مسئلۀ ولایت ضروری
گری كه در كار سنیخاطر افاست، حالا جنابعالی به

كنی، دیگر ذهنت هست داری این مسئله را انكار می
عنوان یك بندی؟! ما با شما بهچرا این را به شیعه می

كنیم؛ یعنی با كسی كه فرد سنی برخورد می
عنوان یك فرد زند نه بهچنین حرفی را میهمیك

عنوان یك فرد سنی که دارد این مطلب شیعه، بلكه به
كنیم، انسان با این افراد باید د، برخورد میگویرا می

 با این كیفیت برخورد كند.
 مکتب امیرالمؤمنین و امام صادق علیهماالسلام، مکتب حق و پذیرش واقع

السّلام مكتب حق است، مكتب امام صادق علیه
 مكتب واقع است، مكتب پذیرش واقع است، هرچه

السّلام در خواهد باشد! وقتی که امام صادق علیهمی
فرمود: هر كس نشست و میمسجد مدینه می

خواهد بیاید من را محكوم كند، بیاید محکوم می
دیم، ما بكند، ما آمدیم اینجا نشستیم، ما که فرار نكر
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این مكتب، مكتب امام   1دنبال كتمان نیستیم،که به
السّلام است. مكتب امیرالمؤمنین صادق علیه

آید مطلب را السّلام، مكتب حق است، میعلیه
خواهید قبول خواهید قبول بكنید میگوید، میمی

كنیم. خب نكنید، آنها گفتند: یا علی قبول نمی
اینكه اری نداریم. نهخداحافظ شما! ما دیگر با شما ك

السّلام بیاید بگوید من دست از امامت خود علی علیه
كنم و شما را دارم و آن امامت شما را قبول میبرمی

فرماید: امام من هستم؛ دهم! نه، علی میامام قرار می
خلیفۀ بعد از پیغمبر من هستم، ولیّ بر مؤمن و مؤمنه 

 ٢كنم.ر نمیخواهید بپذیرید اصرامن هستم، اگر نمی
مسئله این است، الآن هم همین است. امیرالمؤمنین 

                              
السلام با مخالفین هایی از مباحثات امام صادق علیهبرای اطلاع از نمونه 1

 وَ إثباتِ المُحدِث؛ بابُ حُدوثِ العالَمِ  ،72، ص 1رجوع شود به الكافی، ج 
بابُ ابتلِاءِ الخَلقِ ، 197، ص 4؛ ج بابُ الحَرَكَةِ وَ الانتقِال، 125، ص 1ج 

وَجَلَّ مِنَ النِّساء، 362، ص 5؛ ج وَ اختِبارِهِم باِلكَعبةَ ؛ بابٌ فیما أحَلَّهُ اَللَُ عَزَّ
 .كَرِ سَهمانِ وَ لِلأنُثىَ سَهمبابُ عِلَّةِ كَیفَ صارَ لِلذَّ ، 84، ص 7ج 
های حضرت با مخالفین بر سر ولایت هایی از مناشدهجهت اطلاع از نمونه ٢

كلامه للخوارج حین رجع ، 270، ص 1و امامت رجوع شود به الإرشاد، ج 

السلام احتجاج أمیرالمؤمنین علیه، 553، ص 2 ؛ الخصال، جإلى الكوفة

، 548، ص 2؛ الخصال، ج س یوم الشورىبمثل هذه الخصال على النا
؛ بكر بثلاث و أربعین خصلةالسلام على أبیاحتجاج أمیرالمؤمنین علیه

السلام على القوم احتجاج أمیرالمؤمنین علیه، 132، ص 1الإحتجاج، ج 

 .لما مات عمر بن الخطاب و قد جعل الخلافة شورى بینهم
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السّلام چه كرد؟! آیا شمشیر كشید؟! نه، آنها علیه
گفتند: یا علی باید بپذیری كه ما امام هستیم. امام 
پذیرفتن، آمپول نیست كه به یکی آمپول بزنند و 

كنید و بپذیرد! شما پنسیلین را داخل آمپول می
شخص بخواهد یا نخواهد پنسیلین در زنید، اگر می
دهد، انسان رود و كارش را انجام میهایش میرگ

خورد، بخواهد نخواهد این قرص وارد قرص را می
دهد. ولایت و شود و كارش را انجام میمعده می

امامت، یك مسئلۀ تكوینی و الهی است، از ناحیۀ 
پروردگار آمده و آمپول و قرص نیست كه كسی 

 بخورد.
له، امامت ظاهری، خلافت ظاهری، امارت ب

آیند یکی را ظاهری، این به اختیار مردم است، می
كنند و كس كنند و فردا هم عزلش میاختیار می

آورند، ولی آنچه از ناحیۀ پروردگار دیگری را می
آمده است، آن امامت، امامت تكوین است، امامت 
تكوین كه قابل عرضه نیست، قابل بخشش نیست، 

ابل هدیه دادن نیست. آن خلافتی كه رسول خدا ق
صلّی الله علیه و آله و سلّم بر آن خلافت تصریح كرده 
است، آن خلافت، منبعث و ناشی از امامت و ولایت 
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تكوین است، نه امامت ظاهری كه در سقیفۀ بنی 
لعنة الله علیها و علی ساكنیها و علی ساعده )

دیق را و آن جمع شدند و آن ابوبكر زن مجتمعیها(
عمر را به اریكۀ خلافت و زعامت نشاندند و امارت 

 را از صاحب اصلی آن گرفتند.
این مكتب )مکتب امیرالمؤمنین(، مكتب حق 

خواهید بپذیرید، با شما دعوا نداریم، حالا است، نمی
شوم، در با نپذیرفتن شما، من كه از امامت سلب نمی

خاك بر سر شوم، زنم، ناراحت هم نمیسرم هم نمی
السّلام این است؛ خودتان! كلام امیرالمؤمنین علیه

روم بیل نشینم، میروم در خانه میتازه بهتر، می
روم كنم، میروم نخلستان درست میزنم، میمی

روم به كنم، میكنم و وقف میچشمه درست می
خواهید بكنید، پردازم. جنگ میكارهای دیگر می

ان بزنید، اختلافات را خودتان بروید در سر خودت
چنین خدا مشغولتان خودتان بروید ]حل کنید.[ هم

چنین خدا شما را به هم بپیچاند كه شب و بكند، هم
بازی و روزتان به كلك و مكر و نفاق و سیاست

بازی و در سر این و در سر آن زدن، بگذرد كه حقه
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ها آن اصلًا یادی هم از علی نكنید، بروید. بدبخت
رسیدند و یی كه دیگر به آخر خط میهاموقع

دنبال علی بن »گفتند: رفت، میدستشان به بالا می
السّلام بفرستید که بیاید جواب طالب علیهماابی

، عُرضۀ اینها همین بود، امیرالمؤمنین علیه «بدهد
 1آمد.شد میالسّلام هم بلند می

 سقیفۀ بنی ساعده برای اماتۀ اسلام بود و بس!

گوید؟! مكتب چه دارد می ببینید حق
السّلام مكتب دنبال حق رفتن امیرالمؤمنین علیه

است. آیا سقیفۀ بنی ساعده برای احیاء اسلام بود یا 
یك؟ اگر بگویی: برای برای اماتۀ اسلام بود؟ كدام

احیاء اسلام بود كه لعنت خدا و لعنت ملائكه و لعنت 
ف همۀ مؤمنین و مؤمنات بر تو باد كه داری تحری

كنی كه خود اهل واقع و تحریف حقیقت تاریخ را می
تسنن هم متعرف به این نیستند، خودشان نیستند، 

یك زلّت و »گوید: خود ابوبكر رفته بالای منبر و می

                              
؛ البرهان فی تفسیر القرآن، 181ص، 12رجوع شود به تفسیر كنز الدقائق، ج 1
 .373، ص1ج

 ؛342و ص  183، ص11جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به امام شناسى، ج
 .59، ص 10مطلع انوار، ج
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 1«شاءالله همۀ را حفظ كند!اشتباهی شد، خدا إن
كنی؟! تو داری از وقت تو داری اینجا حمایت میآن

گویی كنی و مییت میساعده حمااین سقیفۀ بنی
برای احیاء اسلام بود؟! عجب! عرض کردم که دیگر 
مثل اینكه آخرالزمان شده و موقع ظهور حضرت 

شود، گاهی اوقات انسان چیزهای دارد نزدیك می
 1400شنود كه خیلی عجیب است! در این مدت می

سال نشنیدیم، حالا چه مسائلی هست و چه دواعی 
ف افرادی با اذهان آشفته طرطرف و آنهست كه این

گونه و مُتجرّی نسبت به حقایق و مسائل، ]این
 کنند؟![مطالب را دارند بیان می

بیان جریان تاریخی کشتن مالک بن نویره توسط خالد بن ولید و جنایات پس از این 
 واقعه

وقت همین مالك بن نویره كه اسلام را قبول آن
خلافت ابوبكر را كرد، دنبالش رفتند كه باید بیایی و 

بپذیری و باید زكات بدهی. زكات دادن یعنی 
پذیرفتن خلافت دیگر، باید زكات بدهی، به بیت 

                              
، 12؛ ج 13، ص 11؛ ج 47، ص 6؛ ج 22، ص 2شرح ابن ابی الحدید، ج  1

. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به 160، ص 2؛ تاریخ یعقوبی، ج 47ص
 .58، ص2سى، جامام شنا
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من که اصلًا این یابو را »المال مالیات بدهی. گفت: 
قبولش ندارم كه حالا بیایم زكات را به او بدهم! 
زكات را به چه کسی بدهم؟ زکات را باید به علی 

اش نشسته، كه او هم رفته در خانهالسّلام بدهم علیه
« دهی؟!آیا زکات نمی»گفتند: « به چه کسی بدهم؟!

بسیارخوب! در یك جریان مكارانه در موقع نماز، 
همین خالد بن ولید )سیف الاسلام، اسمش شمشیر 

عنوان اسطورۀ اسلام است، این مرد و رجلی كه به
های بَرندۀ اسلام در كتابمبارزه و شجاعت و پیش

آید و شمشیر ما معرفی شده!( در وسط نماز می
زند! چون از كشد و گردن مالك بن نویره را میمی

توانستند، جرئت نداشتند، در موقع نماز اول نمی
 آمدند و او را کشتند. این یک!

كند؟ بعد در شب این خالد بن كار میبعد چه
 كند! )بدانید، اینها امراءرود با زن او زنا میولید می

های ما در اسلام روشنیاسلام بودند! اینها چشم
شود!( كار به جایی بودند! چشم ما به اینها روشن می

خاطر خدا، بلکه رسد كه عمر، البته آن هم نه بهمی
تواند خاطر یك مسائل اختلافی كه با او داشته، نمیبه

تو باید حد »گوید که تحمل كند و به خالد می
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رود، بعد هم خالد بن ولید ی، پیش ابوبكر م«بخوری
برو دنبال كارت »گوید: آید و به عمر میخندان می

كه  وقتی« خواهی به من حد بزنی؟!برو، آیا تو می
خالد باید حد »گوید: شود، عمر به ابوبكر میوارد می
این ابوبكر، این خلیفۀ مسلمین، این كه « بخورد.

 روشنی اهل تسنن است، این كه بقاءموجب چشم
اسلام به وجود ذی جود ایشان بستگی دارد، در 

شمشیری را كه خدا به نفع ما از »گوید: جواب می
 1«غلاف كشیده است، ما داخل غلاف نخواهیم كرد!

دهد! این جوابی است كه این خلیفۀ مسلمین می
شود حكومت اسلام!! این مسائلی كه وقت این میآن

ریخ نوشته عرض كردم، اینها چیزهایی است كه در تا
تر رنگدانم چرا این مطالب كممنتها حالا نمی ٢شده،

 شده است!
 لزوم جلب رضایت امام زمان ارواحنافداه

افراد باید به این مسائل بیشتر توجه كنند، زُعمای 

                              
؛ الفایق فی غریب الحدیث، 521، ص2النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج 1
 :226، ص2ج
 «“.على المشركین اَللَُ  سیفاً سلَّه لا أشیم”فقال: »
، 2جهت اطلاع از این جریان و اسناد آن رجوع شود به امام شناسى، ج ٢

 .66ـ  61ص
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امور باید بیشتر دقت كنند و صاحب ولایت را از 
تر است از اینكه انسان به كردن، مهمخود راضی

و توهمی و تخیلی گرایش پیدا بكند مسائل اعتباری 
نعمت و بخواهد دست به دامن آنها دراز كند. ما ولی

داریم، امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف 
السلام و نعمت ما است. امام زمان علیهولی

كند. مقام دارد و حفظ میارواحنافداه شیعه را نگه می
نوط به دارد منتها مولایت شوخی نیست، او نگه می

اینكه انسان قدردان باشد و شاكر باشد و 
نعمت ناكرده كاری كه موجب سخط ولیخدای

ای است است، از انسان سر نزند. این مسئله مسئله
كه در جلسات قبل هم نسبت به این مسئله تا 

 حدودی مطلب عرض شد.
خواهد كسی كه می»فرماید: السّلام میامام علیه

ید این نُه دستور را انجام دنبال راه خدا برود، با
این حرف یعنی چه؟ این حرف یعنی افرادی « بدهد.

روند، به احكام ظاهری هستند كه دنبال راه خدا نمی
كنند، حالا یكی كم، كنند، به مطالب عمل میعمل می

یكی زیاد، خیلی توجه ندارند، تربیت را ضروری 
صرف دانند، بهدانند، تهذیب را ضروری نمینمی
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صرف دانند، بهز خواندن، مطلب را تمام شده مینما
دانند، چنین روزه گرفتن، مسئله را تمام شده می

افرادی هستند، اینها مریدین راه خدا نیستند، اینها به 
رود؟ آن روند. چه کسی به راه خدا میراه خدا نمی

كند، دنبال این كسی كه به این مطالب عمل می
 شود.مسائل پایبند میرود، نسبت به این مطالب می

 كندداند به او الهام میداند عمل كند، خدا علم آنچه را نمیكسی كه به آنچه می

از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت 
 است كه فرمود:

ثهَُ اَللَ عِلمَ ما لَم یعلَم؛ مَن عَمِلَ بِما یعلَمُ وَرَّ
1 

 «كند.داند برای او الهام میداند عمل كند، خدا علم آنچه را نمیكسی كه به آنچه می»

آورد. كند، برایش مییعنی الهام می« ورّثه اللََ »
كه انسان مطلبی را پذیرفت و عمل كرد، ]خدا وقتی 

دهد.[ در كار، در كسب، داند به او یاد میآنچه را نمی
خواهد پیشش برود میها، اول كه یکی در وعده دادن

یك « كنمبیا این كار را می»دهد: ای مییك وعده
زند، پس این شخص اش میمدت كه ماند زیر وعده

داند عمل نكرده است. حالا بعضی از این به آنچه می
 مسائل كه اصلًا واجب است.

                              
 .1٢٨، ص ٤٠بحار الانوار، ج 1. 1
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 وجوب عمل به وعده و حرمت خُلف وعده

گویند: ها میدر مسائل فقهی هست که بعضی
دهد، قتی که مؤمنی به یك مؤمن دیگر قولی میو»

لازم نیست که به آن قول عمل كند، بلکه عمل به آن 
خیر، واجب است و خُلفش نه« قول مستحب است.

حرام است، چه اینكه این شرط در ضمن عقد باشد 
كه موجب الزام است و چه در خارج عقد باشد، آن 

ؤمن هم موجب الزام است. قولی را كه مؤمن به م
 دهد باید انجام بدهد.دیگر می

اتفاقاً این قضایا در معاملات و داد و ستدها خیلی 
شود، خدا انسان را در این موارد خیلی خوب پیدا می

وقت در جای خلوت كند، خدا هیچامتحان می
كند. همیشه امتحاناتی كه بین مردم در امتحان نمی

معاملات، تجارت، كار، كسب، شرط و قول هست، 
در این مسائلی كه انسان تعهداتی با افراد دارد، در 

رود، رود، عرفان یادش میآنجا سلوك یادش می
آید در مجلس كه میرود، اما همینخدا یادش می

گفتنی كه   1لِّينَ﴾ٓ  كند به یك ﴿وَلَا ٱلضَّاشروع می

                              
 .7( آیه 1سوره حمد ) 11
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رسد! نه، آن صدایش به آپارتمان چهار طبقه می
دارید با مردم قول  موقعی كه در میان مردم هستید،

گذارید، آن موقع باید یاد خدا كنید دهید، قرار میمی
اینكه در آن موقع، یاد دنیا و خیابان و بازار و كار و نه

كسب بکنید، خدا كنار برود، ملائكه كنار بروند، تمام 
بماند، شرع و دین، كنار بروند و فقط ماده و مادیات 

لت و این شود ضلاشود نكبت، این میاین می
 شود گمراهی!می

 هایشانتحصیل رضایت الهی، تنها هدف اولیای الهی در قضاوت

در زمان مرحوم آقا دو نفر از دوستان بودند که 
اینها با همدیگر قراری گذاشتند )هر دو نفر هم الآن 

كند( یكی از آنها  فوت كردند، خدا آنها را رحمت
ینكه آن خلاف كرد و موجب تأثر دیگری شد، اولًا ا

شخص از نظر مادی ضرر كرد، ثانیاً اینكه آبرویش 
در بین همكاران و... رفت. قضیه به گوش مرحوم 
آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ رسید، هر دو نفر را در 
طهران دعوت كردند، در همان زمان سابق، آن موقع 
زمان شاه بود، من حدود پانزده سالم بود، صورت 

شما چه كردید؟ »فر پرسیدند که: مسئله را از آن دو ن
هر کدام از آنها جواب دادند، مسئله « شما چه كردید؟
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که بیان شد، ایشان رو كردند به آن شخصی كه تخلف 
 كرده بود و فرمودند:
 اولاً شما باید توبه كنید!

این یک! مسئله حساب دارد، باید از خلافی كه 
اه خدا انجام دادی توبه كنی، اگر توبه نكنی ماندی. ر

شوخی ندارد، راه خدا با كسی رودربایستی ندارد. 
باید از این خلافی كه كردی توبه كنی. اینجا هیئت 
نیست، اینجا مرید و مریدبازی و رعایت نیست، 
اینجا هوای یك مرید را گرفتن كه پولش بیشتر است 
و مطلب را به نفع او تمام كردن و در سر آن 

تر است، در انات پایینخدایی زدن كه از نظر امكبنده
ها نیست. خلاف اینجا راه ندارد، اینجا این حرف

 كردی، اولًا برو توبه كن.
كنی كه من با ایشان شرط گذاشتم و روی در بازار و محل كسبت اعلان میثانیاً می

قرار بر این گذاشتم و من تخلف كردم و ایشان بریء است و كارش درست بوده و 
 كنم.د نبوده است، من خلاف كردم و از او اعادۀ حیثیت میای بر كارش وارخدشه

 باید این كار را انجام بدهی، این دو.
 كنیم؛سوم، حاج آقا رهایت نمی

ثالثاً: تمام آن ضررهایی را كه ایشان در این مدت متحمل شده است، باید از جیب 
 مبارك بپردازی و بعداً تشریف بیاوری اینجا!

شود كه شود روش تربیتی. این روشی میاین می
آن روش، ارادۀ راه خدا را دارد. حالا اگر جای دیگر 

آقا بفرماید با همدیگر مصالحه كنید »گفتند: میبود، 
 «و مسئله را حل كنید و تمام كنید! بفرمایید بفرمایید.
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بنده خودم از یکی از دوستانی كه در خارج ایران 
 گفت:هستند شنیدم که می

ما در یك قضیه یك فرد روحانی و عالم آن محل را در یكی از كشورها حَكم قرار 
دادیم. حق با من بود و وقتی که به او مراجعه كردیم، آن شخص وقتی که متوجه شد 
که حق با من است نه آن برادری از ما كه با او ارتباط مالی دارد، حق را به او 

 برگرداند!

کردن! اهل علم، این هم یک قسم قضاوت 
مجتهد و صاحب وجاهت و معروفیت در میان مردم! 

یك از این دو، ارادۀ راه خدا را دارند؟ حالا كدام
یك از این دو، مقصد و هدفشان خدا است؟ هر كدام

دو هم فوت كردند، هم او فوت كرده است و هم 
قسم قضاوت كرد و او هم  مرحوم پدرمان، این یك

حسب ظاهر این فردی كه بهقسم دیگر، درحالی یك
اش حكم كردند، از نظر كه ایشان )مرحوم آقا( علیه

مادی و امكانات خیلی بالاتر از آن كسی بود كه ]به 
نفع او حکم کردند.[ ولی راه خدا امكانات سرش 

ها شود، پول و این حرفشود، ماده سرش نمینمی
كند ببیند که حق كجا است. او فهمد. او نگاه مینمی

عنوان نگرد نه بهعنوان انسان میبه مخاطبش فقط به
اینكه دارای مكنت است. در این محاكمِ مادیِ 

عنوان مكنت نگاه امروزی است كه به مخاطب به
 كنند!عنوان مقام نگاه میكنند، بهمی
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 گفت:كرد و مییكی از دوستان نقل می
ا اینكه نسبت به یك فرد در همین دانشگاه كه رفته بودم برای دكترا تِز بدهم، ب

تر برم( كه هر دو با هم رفته بودیم، ]من از نظر علمی قویدیگر)حالا اسم نمی
بودم،[ اما آن شخصی كه از ما امتحان گرفت، چون آن دیگری دارای مقام بود، 

 اش را نوزده داد و به من هجده داد!نمره

كه اصلًا خیلی از مسائل تز او را این درحالتی
 درست كرده بود و حل كرده بود. برای او

 این چیست؟! این توجه به مكنت است نه به
، نه به حق نگاه کردن، نه به بما هو انسانانسان 

ارزش، نه به شایستگی و بایستگی یك فرد نگاه 
 كردن.

شود در مكتب عرفان، فقط به شایستگی توجه می
شود، حالا و بس، فقط به بایستگی یك فرد توجه می

ی که هست، پسر فلان آقا است، مدیر كل هر کس
فلان اداره است، وزیر است، وكیل است، رئیس 
است و... . آیا قابلیت هست یا نیست؟ ارزش هست 
یا نیست؟ شایستگی در اینجا هست یا نیست؟ این 

 شود مكتب عرفان.می
 توفیق الهی، تنها عامل مؤثر در عمل انسان

این وصیت » فرماید:السّلام میامام صادق علیه
« روند.من برای كسانی است كه راه خدا را می

خواهند راه خدا را بروند، زحمت كسانی كه نمی
كسی كه »نكشند و خودشان را به دردسر نیندازند. 
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خواهد راه خدا را برود، كسی كه مقصدش خدا می
بعد هم حضرت « تا را باید عمل كند.است، این نُه

از عهدۀ خودت  فرماید: خیال نكنی اینهامی
؛ از خدا وَ اَللَ أسَألَُ أنَ یوَف قِكََ لِِستعِمالِهِ »آید؛ برمی
بدون توفیق خدا، « خواهم كه او تو را موفق كند.می

كُمیت همۀ ما لَنگ است. اول مسئله را بدانیم، متوجه 
 بشویم و بعد پا جلو بگذاریم.

 ن علم داریمباز شدن فهم انسان در اثر عمل کردن به آنچه نسبت به آ

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند: 
داند، خدا این عملش كسی كه عمل كند به آنچه می»

های جهل دهد برای اینكه آن پردهرا وسیله قرار می
و خفایی كه نسبت به مسائل بعدی در ذهن او وجود 

كه قبول ؛ همین«ها برای او باز بشوددارد، آن پرده
دم جلو گذاشت، یك پله بالا آمد. برای كرد و یك ق

پلۀ بعدی، دوباره یك مطلب دیگر است، دوباره یك 
آید، امتحان دیگر است، دوباره یك قضیه پیش می

آید، یك مسئلۀ آبرو پیش یك مسئلۀ مادی پیش می
آید، بالأخره خدا است دیگر، خدا از این چیزها می

یش دهد، یك قضیه پكسی قرار میدر پروندۀ هر 
چرخانیم كه آبروی آید، به یك قسم قضیه را میمی
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قسمی، یك لفظی، یک جوری بازی ما نرود، یك 
كه صریح بگو كنیم ]که آبروی ما نرود![ درحالتیمی

که حق با این است و تمام شد. صریح بگو مطلب 
شود، یك طور است. این قضیه صریح گفته نمیاین

 مانیم.یجا مشود و همانقسم دیگر گفته می
 بسته شدن فهم انسان در اثر عمل نکردن به آنچه به آن علم دارد

برخلاف این روایت هم هست، یعنی كسی كه 
داند، خدا آنچه را دارد، در آن عمل نكند به آنچه می

شود. هر دو گیرد، یعنی فهمش كم میموقع از او می
طرف هست، مسئله در هر دو طرف وجود دارد. اگر 

رویم، اگر عمل نكردیم، از آن الا میعمل كردیم ب
آییم، تر میآییم، یك درجه پایینتر میموقعیت پایین
آییم، تر میآییم، سه درجه پایینتر میدو درجه پایین

تر آییم، پنچ درجه پایینتر میچهار درجه پایین
مرتبه ﴿خَتَمَ ٱللَهُ آییم تا یكتر میآییم، دائماً پایینمی

 ٓ  وَعَلَى  ٓ  عِهِمٓ  وَعَلَى  سَم ٓ  بِهِمعَلَى  قُلُو
دیگر در آن زمان، زمانی  1﴾؛ٓ  غِشَ وَة ٓ  صَ رِهِمٓ  أَب

                              
 :265، ص10. معاد شناسى، ج7( آیه 2سوره بقره ) 11
هاى آنان هاى آنان و بر گوش آنان مهر زده است و بر چشمخداوند بر دل»

 «اى است.حجاب و پرده
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ای را کند، ختم یعنی مُهر، نامهاست كه خدا ختم می
كنند دیگر، این یعنی نویسند، زیرش را مهر میكه می

چه؟ یعنی مطلب، دیگر در اینجا تمام است، بعد از 
شود، یعنی دیگر ه نمیاین مهر، دیگر عبارتی نوشت

سندیت ندارد، مطالبی كه نوشته شده تا بالای این 
ای را مهر است، معنایش این است. وقتی که نامه

فرستادند، برای اینكه مثلًا كسی آن را باز نكند، با می
كه باز بشود، كردند، وقتی موم و... آن را سفت می

زش دیگر سندیت ندارد، دیگر قابلیت ندارد، دیگر ار
یعنی خدا مهر كرد؛ یعنی دیگر این  «خَتمََ الله»ندارد. 

مجموعه، این ذهن و این نفس، قابلیت برای ارتقا را 
گویند ختم. مهر كردن به معنای ختم ندارد. این را می

كردن است و یا به معنای سفت كردن درِ یك منفذی 
 است، هر دو به یك معنا است.

م، دیگر بسته كنیهای اینها را ختم میما گوش
شنود؛ چشم اینها را شود، تمام، دیگر چیزی نمیمی

بیند؛ شود، جلو را نمیكنیم، دیگر بسته میختم می
كنیم، دیگر اینها مطلبی را قلوب اینها را ختم می

كنند! تا دیروز خودش پذیرند، مسخره مینمی
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كرد ولی امروز شروع به مسخره كردن ترویج می
ال بیشتر نگذشته، قضیه چه كند! بابا چند سمی

شده؟! واقعیت تاریخ كه عوض نشده است، چه شده 
که آن قضیۀ چهار سال پیش كه خودت دنبال 

كردی، خودت راجع به آن كتاب نوشتی، حالا می
كنی؟! چرا؟! چون قلبت ختم الآن آن را مسخره می

شده است، در دنیا رفتی، ریاسات تو را گرفت، 
فت، یك به یك، اول نفست، ها تو را گرحرف و نقل

اثر نفس لوامه شروع به ملامت كردن كرد، ترتیب
اثر ندادی، به پیام او گوش نسپردی، به ندای او ترتیب

ندادی، از قضیه گذشتی، افراد آمدند دور و بر تو را 
گرفتند، تو را از پرداختن به مسئله مانع شدند، ذهن 

ر را تو را متوجه حواشی كردند، فرصتِ برای تفك
برای تو پیش نیاوردند، مكان خلوت برای اینكه به 

كم، كم، كمخود بیندیشی، برای تو فراهم نكردند، كم
یكی بسته شد، بسته شد و الآن ها یكیتمام آن روزنه

حیران آن »تبدیل به یك سنگ خاره شد كه فرمود: 
به یك سنگ   1؛«دلم که کم از سنگ خاره نیست

                              
 .72دیوان حافظ، غزل شمارۀ  1
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ل شد! سنگ خاره همین ای سفت و محكم تبدیخاره
ها سنگ پا است كه در حمام هست، از همۀ سنگ

ای شود، هیچ روزنهتر است، اصلًا خرد نمیسفت
دیگر در او وجود ندارد، هیچ انعطافی دیگر در او 

 مرتبه پیدا نشد.وجود ندارد. و این یك
رفقا! پس این مطالب، صرفاً به درس خواندن 

اً به مطالعه پیدا شود، صرفبرای انسان پیدا نمی
 شود.نمی

 یابی انسان به مراتب عالیۀ معرفتیلزوم تهذیب نفس و مراقبه برای دست

به پدر ما  ـ رحمة الله علیه ـ مرحوم آقای خویی
نیازی به وارد شدن در این مسائل نیست، »فرمودند: 

نیازی به عرفان نیست، نیازی به توحید نیست، به 
اینها خود به خود پیدا تربیت و تزكیه نیازی نیست. 

مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ « شود!می
جناب آقای خویی! آیا این مسائل خود به »فرمودند: 

شود؟! چطور خود به خود پیدا خود پیدا می
 1«شود؟!می

خدمت رفقا عرض كردم که مرحوم ملا محمد 

                              
 مراجعه شود. 86جهت اطلاع بیشتر به سرالفتوح، ص 1
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علی کاظمی كه صاحب تعلیقات مرحوم نائینی بود، 
ول مرحوم نائینی بود، یك قضیه اتفاق این شاگرد ا

افتد؛ مرحوم نائینی تقریرات شاگردش، آقای می
نویسند؛ كند و برای او تقریظ میخویی را امضا می

انگار دیگر آسمان به زمین رسیده! با وجود تعلیقات 
من، با وجود تقریرات من، با وجود این مطالبی را كه 

اید برای آن یكی من از استاد دارم، دیگر چرا استاد ب
تر است تقریظ اش از نظر علمی پایینكه رتبه

كند بنویسد؟! مرحوم ملا محمد علی کاظمی قهر می
و دیگر در نماز جماعت استاد )مرحوم نائینی( 

اش این نتیجه 1رود!كند و به حال قهر میشركت نمی
وقت آیا اینها نیاز به است! این مسئله است. آن

خواستیم خسته شدیم، می تربیت ندارد؟ )دیگر
مطالب دیگری بگوییم.( آیا اینها نیاز به تهذیب 
ندارد؟ آیا انسان احتیاج به تهذیب ندارد؟ آیا این 

دست آید؟! كجا بهدست میطوری بهمسائل همین
دست آید؟! اگر بهدست میآید آقاجان؟! كجا بهمی
آمد که یك كسی بود كه مثل مرحوم قاضی بیاید می

                              
 .422، ص3مطلع انوار، ج 1
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الحنك شاگردش را باز كند. حالا این که  و تحت
 اصلًا اهانت به مرحوم قاضی است كه من دارم

زنم، این كه چیزی نیست، چنین حرفی میهمیک
این که تعریف نیست، فقط خواستم از باب نمونه 
بگویم که خب بالأخره این مسئله اهمیت دارد و 
بزرگان نسبت به این قضیه توجه داشتند. حالا یكی 

 كند.كند و یكی هم عمل نمیل میعم
مرحوم قاضی چه کسی بود؟ مرحوم 

كسی بود كه ماه  ـ رضوان الله تعالی علیه ـ قاضی
دید، دهۀ آخر ماه رمضانش را رمضانش را كسی نمی

ها تا صبح در ماه دید، بیداری او در شبكسی نمی
رمضان، برای همۀ افراد مشهود بود، بیداری شب 

های ایشان، افراد مشهود بود، نالهایشان، برای همۀ 
كردند که برای افراد مشهود بود، همسایگان نقل می

جا هم آیا همه  1شنویم.ما صدای نالۀ ایشان را می

                              
 :178، ص1؛ مطلع انوار، ج27؛ مهر تابان، ص150مهر تابناك، ص 1
حضرت علامه طباطبائى و آقاى حاج شیخ عبّاس قوچانى، هر دو فرمودند »

هاى مبارك رمضان این بود كه ساعت چهار عادت مرحوم قاضى در ماه”كه: 
پذیرفتند و مجلس اخلاق و از شب گذشته در منزل، رفقاى خود را مى

كشید؛ در دهه اوّل و ایشان تا ساعت شش از شب گذشته طول مىموعظه 
كرد و تا آخر دوّم چنین بود؛ ولى در دهه سوّم ایشان مجلس را تعطیل مى
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طور بود یا نه كیلو كیلو تنباكو و قهوه از منازل همین

                              
دید و معلوم نبود كجا هستند! چهار عیال كس ایشان را نمىماه رمضان هیچ

و مسجد كوفه كه بسیارى از  داشت، در منزل آنها نبود! در مسجد سهله
 «“!نمود نبودها بیتوته مىبش

 :208مهر تابناك، ص
وصى آن مرحوم كه مدّت سیزده سال  -آقاى حاج شیخ عبّاس قوچانى»

مرحوم قاضى ”فرمود: مى -كسب فیوضات از محضر آن مرحوم نموده است
، و با آنكه یك حجره در مسجد كوفه داشت و یك حجره در مسجد سهله

بود و بسیارى از  كوفه و یا مسجد سهله چهار عیال داشت غالباً در مسجد
دارى كرد و به تهجّد و تلاوت قرآن و شب زندهها را در آنجا بیتوته مىشب
گذرانید، و غالباً هم مسافت میان نجف و كوفه و یا سهله را پیاده مى
پیمود، و در بین راه غرق ذكر خدا بود؛ و گهگاهى هم این راه را با واگن مى

نمود. كرد و میان كوفه و نجف دایر بود طى مىریل حركت مىاسبى كه روى 
طول انجامد، قند و چاى و براى رفتن به كوفه كه یكى دو روز ممكن بود به

 «“.و جیگاره، گذشته از نان و دوغ كه غذاى معمولى او بود، لازم بود
 :27مهر تابان، ص

ف الهیّه، و مرحوم قاضى در تهذیب نفس و اخلاق و سیر و سلوك در معار»
واردات قلبیّه، و مكاشفات غیبیّه سبحانیّه، و مشاهدات عینیّه، فَرید عصر و 
حسنه دهر و سلمان زمان و تَرجُمان قرآن بود. چون كوهى عظیم سرشار از 

گماشت. و اسرار الهى بود، و به تربیت شاگردان در این قسمت همّت مى
دان ساعتى مجتمع روزها در مجالس خصوصى كه در منزل داشت، شاگر

پرداخت. جمع شدند، و آن مرحوم بنصیحت و موعظه و پند و ارشاد مىمى
كثیرى از اعلام به یمن تربیت او در احقاب مختلف، در مسیر حقیقت قدم 
برداشتند، و صاحب كمالات و مقامات گشتند. و از وارستگان و پاكان و 

رم امن وارد، و عالم آزادگان شدند؛ و بنور معرفتِ توحید منوّر، و در ح
 «كثرت و اعتبار را در هم نوردیدند.

 :30مهر تابان، ص
مرحوم قاضى شاگردان خود را هر یك طبق موازین شرعیّه با رعایت آداب »

طریق خاصّى باطنیّه اعمال و حضور قلب در نمازها و اخلاص در افعال، به
ذیرش الهامات هاى آنان را آماده براى پدادند؛ و دلدستورات اخلاقى مى

حجره  نمودند. خود ایشان در مسجد كوفه و مسجد سَهلهعالم غیب مى
كردند؛ و تنهایى در آن حجرات بیتوته مىها را بهداشتند، و بعضى از شب

عبادت در مسجد  ها را بهكردند بعضى از شبشاگردان خود را نیز توصیه مى
 «كوفه و یا سهله بیتوته كنند.
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 گذاشتند!شد و صبح بیرون میخارج می
آیا این مسائل )مسائل سلوکی و عرفانی( به 

طوری برای شود؟! همینهمین قسمی حاصل می
الله! شود بسمشود؟! اگر حاصل میافراد حاصل می

برای چه کسی حاصل شده است؟! برای چه کسی 
این مسائل پیدا شده است؟! این مطالبی را كه بزرگان 

اند، این مطالب را که از داخل خانۀ نقل كرده
شان نیاوردند، راهی است كه رفتند، مسیری خاله

نظر عقل، اعقل از سایرین است كه پیمودند. از نقطه
اند و از اند و از نظر علم، اعلم از سایرین بودهبوده

اند، نظر موقعیت، دارای موقعیت بهتر از سایرین بوده
شان فرار نكرده بودند که بیایند این از خانۀ عمه

اند؛ از نظر د، از پشت كوه نیامدهها را بگوینحرف
علمی، از نظر فقاهتی، از نظر موقعیت، از نظر همۀ 
اینها، از آنها بالاتر بودند و آمدند این مطالب را بیان 
كردند. منتها راه و روش در عالم تكوین، این است، 

ها هم ها به این سمت گرایش دارند، بعضیبعضی
 كنند.گرایش ندارند و قبول نمی

 السلام، تنها راه رسیدن به مطلوبل به دستورات ائمه علیهمعم

آقا ما را »ای آمدند پیش مرحوم قاضی كه عده
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نه، از من نیازی به »ایشان فرمودند: « نصیحت كنید.
نصیحت ندارید، این روایاتی كه در كتب شیعه 

السّلام است، بروید و به همین مربوط به ائمه علیهم
« نه، حالا شما بفرمایید.»تند: گف« روایات عمل كنید.

تمام شد، همین است. شما اینجا راهی »فرمودند: 
السّلام را ندارید، آن كسی كه روایت امام صادق علیه

كنار بگذارد )ببینید همان حرفی را که من زدم!( آن 
كم السّلام را دستكسی كه روایت امام صادق علیه

را نصیحت  بگیرد و بیاید از منِ قاضی بخواهد که او
خورد. من از كجا به اینجا درد ما نمیكنم، او به

رسیدم؟ از عمل به روایت و از شاگردی امام صادق 
السّلام به اینجا رسیدم، از شاگردی این مكتب علیه

وقت شما امام صادق من به اینجا رسیدم، آن
السّلام را السّلام را كنار گذاشتید، امام سجاد علیهعلیه

خواهید، ید، و دارید از من رهنمود میكنار گذاشت
 «گردید؟!دنبال من دارید می

خیلی عجیب است! مرحوم آقا ـ رضوان الله 
 فرمودند:كردند و میتعالی علیه ـ نقل می

السّلام رفته بودم، من یك وقت در كربلا بودم، صبح برای زیارت سیدالشهدا علیه
بیان نكردند ولی حالا طبق قرائن و شواهد در آنجا حالی برای ما پیش آمده بود )البته 

کرد و حال خیلی عجیبی بوده!( در ایوان که آمدم یكی از دوستانی كه نگاه می
آقا سید »فهمید، نگاه كرد و دید که مسئله مثل اینكه خیلی عجیب است، گفت: می

كشی، خورشید كشی، خجالت نمیگفتم: خجالت نمی« محمدحسین دستم به دامنت!
 گردی؟!دنبال شمع میوقت تو داری بهكرده، آن طلوع



_________________________________________________________________ 

59 

هفتۀ پیش به عتبۀ بوسی علی بن موسی الرضا 
السّلام مشرف بودم، در صحن بودم، یكی از علیهما

شناختم، لابد ایشان من را افراد که من او را نمی
آقا »دانم، گفت كه شناخت، نمیشناخت یا نمیمی

كشی؟! الت نمی، گفتم: آیا خج«برای ما دعایی كنید
السّلام نیست؟ داری آیا این اهانت به امام رضا علیه

گویی دعا كن! آیا تو امام روی و میدر صحن می
السّلام را رها كردی و دنبال من راه افتادی؟ آیا علیه

این خجالت ندارد؟ آیا این اهانت به ولایت نیست، 
 السّلام نیست؟آیا این اهانت به امام رضا علیه

 توجه به حقیقت ولایت، شرط اول برای حرکت انسان

رسد كه ما قدری رشد پیدا كنیم؟! چه زمانی می
تر قدری فكرمان، فهممان نسبت به مسائل واقع

باشد، مطالب را بهتر بتوانیم ادراك كنیم، مطالب را 
شود، ده بهتر بتوانیم بفهمیم؟ این مطالبی كه گفته می

؟ ما امام زمان درصدی احتمال صدقش را بدهیم
عجّل الله تعالی فرجه الشریف را كنار گذاشتیم و 

انگار امامی ایم؟ انگار نه دنبال چه کسی راه افتاده
كه غیبت كرد، هیچ، دیگر وجود دارد! همین

اش بسته شد، اصلًا وجود خارجی ندارد! پرونده
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تمام اولیاء خدا، بزرگان، تمام آنها تلامذۀ خود را 
كردند. مسئلۀ توجه به حضرت می سفارش به توجه

السّلام شرط اول به ولایت و توجه به امام زمان علیه
حركت ما است. حالا ما به این قضایا توجهی 

 نداریم!
 اهمیت ماه شعبان و احیاء شب نیمۀ شعبان

حال ماه، ماه شعبان است و متعلق به امام ّ كلعلی 
ت، السّلام است و شبِ نیمه در راه اسزمان علیه

مرحوم آقا و بزرگان، همه بر احیاء این شب مثل 
ویکم و بیست وسوم ماه  های نوزدهم و بیستشب

كه افراد طوریرمضان توجه داشتند! یعنی همان
شمارند كه شب نوزدهم و عادی، بر خود فرض می

بیست ویکم و بیست وسوم را احیاء داشته باشند، 
ل را بزرگان، نسبت به شب نیمۀ شعبان همین حا

داشتند و شاید هم از این نظر است كه آن شب قدری 
سوم است و این همه تأكید شده كه كه شب بیست و

السّلام است و مشیت الهی از متعلق به امام زمان علیه
نفس آن حضرت در عالم كون، تقدیر و تحقق پیدا 

كند، در شب نیمۀ شعبان كه شب ولادت ظاهری می
ست، از نظر تعلق به آن السّلام اامام زمان علیه
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حضرت هم حكم شب قدر را دارد كه در بعضی از 
رفقا حتماً شب  1روایات هم این مسئله آمده است.

نیمه را به احیاء برگزار كنند. در شب نیمۀ شعبان 
دعای كمیل بسیار مستحب است، دعای جوشن 
خیلی خوب است، قدرِ این شب را بدانند و به نماز 

د و این شب را به بطالت نگذرانند و دعا و... بگذرانن
 و از استفادۀ ماه شعبان برای ماه رمضان غفلت نكنند.
در ماه شعبان انسان آمادگیِ برای ماه رمضان را 

كند و لذا داریم كه رسول خدا صلّی الله علیه پیدا می
البته  ٢گرفتند،و آله و سلّم، تمام ماه شعبان را روزه می

بان را روزه بگیرید ولی گویم تمام ماه شعمن نمی
دار، وارد ماه انسان باید با یك آمادگیِ حالِ روزه

رمضان بشود، بهتر است که با این وضعیت ماه 
 ٣رمضان را ادراك كند.

 دستورات بزرگان و اولیای الهی در ماه مبارک رمضان

در ماه مبارك رمضان مراقبه باید خیلی بیشتر 

                              
 .81، ص22ج بحار الأنوار، 1
 .17؛ النوادر، أشعری، ص91، ص4الكافی، ج ٢
جهت اطلاع از اهمیت ماه شعبان رجوع شود به فضائل الأشهر الثلاثة،  ٣

 .كِتابُ فَضائِلِ شَعبان، 43ص
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یافت الهی، باشد تااینكه این خصوصیات صوم و ض
در نفس بیشتر تأثیر بگذارد. تأثیرِ در نفس، موجب 
تأثیر در قوای فكری و عقلانی ما بشود و فكر ما را 

تر از تأثیر قلب است و آن برای تغییر بدهد كه آن مهم
 تر است.انسان مهم

از صحبت كردن زیاد، در ماه رمضان خودداری 
گذرد. بشود. به خنده و مسائل بیهوده و... نباید ب

به مجالس ذكر و... اختصاص  ها راانسان باید شب
خصوص بدهد. و در رعایت غذا باید دقت كند، به

در موقع افطار باید غذایش غذای سبك باشد كه 
مند بشود. شكم بتواند از فیوضات شب، بیشتر بهره

تواند آن فیوضات را بگیرد، ذهن و قوای پر نمی
ز هاضمه است و دِماغیِ انسان متوجه معده و جها

چون كبوتری كه او را تواند آزاد باشد. همنفس نمی
اند، این نفس در قفس تن و در قفس محبوس كرده

پرداختن به امور تن گرفتار است. مرحوم آقای 
بارها این جمله را  ـ رضوان الله تعالی علیه ـ حداد
اگر به اندازه غذا بخوری، تو غذا را »فرمودند: می

گر بیشتر غذا بخوری، غذا تو را خورده ای و اخورده
؛ غذا تو را در تحت حكومت خودش قرار داده «است
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گیرد، برد، شكمت درد میبخواهد میو به هرجا كه 
گیرد )یكی از سردردها مربوط به پر سرت درد می

ات بالا شدن معده و امتلاء معده است(، چربی
رود، هزارتا مرض پیدا رود، قندت بالا میمی
كنی. این در تسخیر گرفتن غذا است. انسان که یم

خاطر خورد باید متوجه باشد که بیشتر بهغذا می
خاطر رنگ و طعم و...، اینها خاصیتش بخورد نه به

 كند.ذهن انسان را به خود مشغول می
 اهمیت دادن به سنت افطاری دادن با حذف مسائل اعتباری

نت از استحباب افطاری دادن غفلت نكنید، س
افطاری دادن به مؤمن را نباید فراموش كرد و نباید 
انسان حالا فرض كنید كه این سنت را دستخوش 

ها و مجالس پررنگ و چشمیاعتبارات و چشم و هم
زرق و برق بكند و بخواهد به دیگری نگاه كند و 

ذلك. انسان دو نفر مؤمن را دعوت كند و همان امثال
كند، بدون اینكه غذایی را كه عیال او درست می

زحمتی بر عیال باشد، برای آنها هم درست کند، 
برای چه انسان بخواهد عیال خودش را به زحمت 
بیندازد؟! همان غذایی را كه عیال انسان درست 

كند، نیازی نیست كه حتماً خرده اضافه کند، یكمی
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پر زرق و برق باشد. این سُننی را كه در زمان رسول 
السّلام یه و آله و سلّم و ائمه علیهمخدا صلّی الله عل

ما به همان وضع خود نگه  1برای ما تبیین شده است،
كاری نكنیم. و اگر به همان وضع باشد، داریم، دست

ایم و هم اینكه زحمت را بر هم ما به آن نتیجه رسیده
دیگران نیفزودیم و به آن استفاده و ثوابش هم 

گوید: بیا بیند، میرسیدیم. آدم یك نفر را سر راه می
به منزل برای افطاری برویم و همان غذایی كه هست 

خورند. دو نفر را دعوت بكند، سه نفر را با هم می
بیند طرف اگر انسان یك وقت میدعوت كند. و از آن

شود که كه اگر بخواهد جایی برود این موجب می
حالش را ازدست بدهد، خب نرود. انسان كه 

، با رفقا و دوستانش كه رودربایستی ندارد
 رودربایستی ندارد.

در بسیاری از موارد من یادم هست که مرحوم آقا 
 ـاز این مجالس افطاری و...   ـرضوان الله تعالی علیه 

خاطر اینکه پیچیدند، بهكردند، سر میاستنكاف می
قسم  دادند، مجلسی که همهحالشان را ازدست می

                              
 بابُ ثوَابِ مَن فطََّرَ صائمِا.، 134، ص2من لا یحضره الفقیه، ج 1
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بزنند و اول موقع آدم بیایند و بروند و هر حرفی 
افطار، افطاری بیاورند و بعد یك ساعت دیگر ]هم 
شام بیاورند،[ این هم كار بسیار بد و قبیحی است كه 
انسان معده را به این وضعیت دربیاورد! اول افطار 
بخورد و بعد از یك ساعت دیگر، تازه غذاهای 
چرب و نرم بیاورند، چه بلایی بر سر آن معدۀ بیچاره 

د كه در طی چند ساعت که آمده یك نفس دربیاورن
بگوید: خدایا این روزه را از این بندۀ تو بكشد حالا 

نخواستم، ما آمدیم نفس بكشیم، چه چیزهایی در ما 
ریخت؟ هرچه غذا بود در ما ریخت! یك چیز ساده 
در همان اول بیاورند، اگر غذایی هست، همان موقع 

مطلوب آورده بشود و در همان موقع به میزان 
كه از سفره بخورید، به آن میزانی كه وقتی 

خیزید، در معده احساس غذا نكنید، احساس برمی
اینكه سنگینی برای شما عارض شده، نكنید. غذا را 
آهسته آهسته بدون عجله بخورید تااینكه آن 

واسطۀ مغز برای شود كه بهترشحاتی كه موجب می
ا دیگر معده آن حالت امساك حاصل بشود و غذا ر

كم بتواند روال عادی خودش را انجام نپذیرد، آنها كم
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بدهد و به آن مقداری كه برای انسان ضرورت دارد، 
 انسان فقط به همان مقدار اكتفا بكند.

 های دهۀ آخرالخصوص شبهای ماه مبارک علیاهمیت شب

ها را بیدار باشیم، یا اینكه توانیم شباگر می
یم، و حداقل دو ساعت دو ساعت بیشتر نخوابیكی

قبل از اذان صبح بیدار باشیم. دهۀ آخر ماه مبارك را 
باید خیلی قدر بدانیم كه تمام نتایج صیام ماه رمضان، 

كند. من در زمان در آن دهۀ آخر بروز و ظهور می
حیات خودم ندیدم كه مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی 

ابیدند خوعلیه ـ آن دهۀ آخر را بخوابند، اگر هم می
خوابیدند و یك ساعت، یك ساعت و نیم بیشتر نمی

پرداختند، مطالعه بیشتر به كارهای خودشان می
كردند، عبادتی داشتند یا در حال تفكر بودند. می

راجع به مرحوم قاضی هم داریم كه در دهۀ آخر اصلًا 
كردند و كسی دیگر ایشان ایشان از نجف هجرت می

 دید.را نمی
وقت است كه برای ما بیان كردند، آن اینها مطالبی

دیدیم که بعضی ما در همان زمان سابق، زمان شاه می
از افراد اهل علم طهران، اینها جلساتی داشتند، 
ساعت یازدۀ شب زمستان كه شش ساعت از شب 
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آمد! گذشته بود، تازه درب منزل ما به صدا درمی
فلان آقا از افطاری و غذا خوردنش گذشته و دیگر 

گفت: رفت و با خودش میبه زور هم داشت راه می
گردیم، سر راه برویم آقا سید حالا كه داریم برمی

محمدحسین را هم ببینیم! آن موقع که فرض كنید كه 
دیدیم، تازه درب ما خواب هفتممان را داشتیم می

آمد، آقای فلان آمده است! منزل به صدا درمی
گفتیم: بله هستند، می« آقا تشریف دارند؟»گفتند: می

دیدیم که مرحوم آقا در رفتیم میبفرمایید. می
كتابخانه مشغول مطالعه بودند )همین امام شناسی را 

نوشتند( به ایشان ها داشتند میمثلًا در همان زمان
 آمدند.شدند میگفتیم و ایشان بلند میمی

آخر این اولیاء خدا كه بیكار نبودند، شما بلند 
نجا و از ساعت پنج تا یازدۀ شب به شدید رفتید آ

هرهر و كركر گذراندید، معلوم است که آنجا دیگر 
حرف خدا و احیاء ذكر که نیست، ما خودمان هم 
بعضی از این مجالس را دیدیم دیگر، در این مجالس 

گویند: اینجا چه خبر است و آنجا چه خبر است می
! و از آنجا چه خبر دارید و فلان آقا چه كرد و...
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طور به این همین دنیا دیگر، و این مجالس همین
وقت با خودشان شود. آنها تمام میحرف
رویم رویم، میحالا كه داریم به منزل می»گویند: می

زنیم دیگر! یك سری به آقا سید محمدحسین هم می
آمدند و وقت میآن« بالأخره وسط راه است دیگر!

ایشان طور با یك ساعت، یك ساعت ونیم همین
 نشستند! واین قضیه برای ما خیلی عجیب بود!می

یادم هست که یكی دو مرتبه در همان زمان اتفاق 
دادند که کسی كه ایشان احتمال میافتاد که وقتی 

خواهد بیاید، )دیگر لابد وقتش هم مشخص بوده می
است که روز فلان، مثلًا منزل حاج آقا فلان، در 

اگر فلانی آمد »: تجریش افطاری است( فرمودند
دفعه خیلی صریح! یك« بفرمایید كه بنده وقت ندارم.

سر وقت، یازده و ربع، یازده و نیم بود، تا در زدند، 
من وقت ندارم، مشغول »گفتم: ایشان فرمودند كه 

و واقعاً هم وقت نداشتند، « ام هستم.كار و مطالعه
 دیدیم دیگر، بالأخره اینها افرادی نبودندخودمان می

شان بگذرد، طور سرسری زندگیکه بخواهند همین
اینها درد داشتند، اینها هزارتا بیچارگی داشتند، اینها 
هزارتا مسئله داشتند، اینها دنبال درمان بودند. آن 
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نشیند و آید از ساعت پنج به خوردن میكسی كه می
طور به هرهر و خنده تا ساعت یازدۀ شب هم همین

خوانیم، درد ندارد. نماز میپردازد، این شخص، می
كنیم و با همه رویم، چه میگیریم، منبر میروزه می

فإَنَّها وَصیتی لِمُریدی الطَّریقِ »هم هستیم، ولی 

های من برای چه کسی این حرف «إلیَ اَللَ تعَالیَ
است؟ برای امثال آقا سید محمدحسین است، 

، حالا نشیندنداینهایی كه درد دارند، نه آنهایی كه می
گذرانند، نه، به گوییم به گناه و حرام مینمی

پردازند. بعد هم كه به منزل های لغو میحرف
كنیم و تا اذان آییم تازه پیچ تلویزیون را باز میمی

كنیم! آن تیم چندتا گل زد و صبح فوتبال تماشا می
آن تیم چندتا گل خورد، این چه کسی بود، آن چه 

اینها برای چه كسانی است؟ کسی بود، این چه بود! 
ای و اینها برای كسانی است كه نمازی و روزه

گویند كه این مطالب خود به والسلام! و بعد هم می
شود! این مسائل خود به خود حاصل خود حاصل می

شود و نیازی به تهذیب نیست! نیازی به بیداری می
شب نیست! نیازی به فكر نیست! نیازی به تربیت 
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ی به هیچ چیز نیست! فقط نیاز به نیست! نیاز
 دانید!چیست؟ دیگر خودتان بهتر می

 خلاصۀ مطلب:
 ای برادر، به كف آر *** این عمر گرانمایه به خسارت مسپار سر رشتۀ دولت

جا با همه كس در همه كار *** بیدار، نهفته چشمِ دل، جانب یاریعنی همه
1 

با همه كس هستی، ولی چشمت باید جای 
روی ولی چشمت باید شد، سرِ كارت میدیگری با

در كار نباشد، چشمت باید جای دیگری باشد، با 
كنی، ولی چشمت باید جای مردم صحبت می

وقت سررشتۀ دیگری باشد. اگر این كار را كردیم، آن
دست آوردیم و آن كبوتر و پرندۀ وصل دولت را به

 را در آغوش گرفتیم.
فرمودند میاین مطالبی است كه بزرگان همیشه 

شاءالله امیدواریم كه دادند. و إنو همیشه تذكر می
خداوند ما را توفیق بدهد، با توفیق خداوند نه با اتكاء 
بر خود، با اتكاء بر خداوند و با توفیق خداوند، 

 شاءالله ما مورد ضیافت خاص الهی قرار بگیریم.إن
 اللهمّ صل علی محمّد و آل محمّد

                              
 .٣٢٢دیوان ابوسعید ابوالخیر، رباعى  1
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